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ی  و  مادی و یا  ، ر ، ر ت   ول سا ول و ذش ر  گ  آدم ر  ره  یو ی اما ا ھ

د یا ن  آی  مان ا. ا ت  د ن  د یدا ا ی آ عا د و  ت  م  ی  ھسا  باط . ا ار
ل  ر  از  ر  سان   ف و عادت ا یالات و  یات، ر،اد گ با  ت  ق  و

ت گاری  م آورد   ان . دیده ا گ  ی  ی  تار وده   ن  ماره   م  مان  اھ ا آ ھ قل

د یا ی  ی و سا با ر  ی  ز  ش و  م . پو یا ر  گار رودی   ل  ا فاس ا دد ا ک و   لا

ی ذر از  وی و  ندن سا ر     نای  ت   پجاری  سان رودی اش  ا ود  ن  م دو ایا ل

وده د  رد   ل  پیش  ن  هی  ارو د ق ا دی  ارو د کام  راب ا   سان ر  اا . ا
و  رای  ر   تاب  م  ای  ی ودم ا ن  م  ع  ن  ل "طراز زدم و از ا ه و  و ای 

ن از د  شان  یا ی؟   ت  /و و ان  ل  یبل، ی؟   ی ". و ن   ان 
ه کا سار ر دل  و ھار  ند    ه ای  م  د و   ه ا ی  دن  ال و  گاه عارض  حک ق ،قل عا

ل عا...ند ھار  م  دن سو ،آدم  و ساب  م با  ت    و ی  ی و  ور ی  ای  ا ا
سان یا تاد د   ل  باری  اسازد  ی  ن خا ره ز یاندم و آو ید  ...آورد   و ره ام  اآو ا
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ن  د و جان ا ن د ن   وش   ن  گا ی و  ه ر  ی و آور ت و  آران ر  ا ا ا
رد   ...اد

ص م  م   حکان  یقل ه،د ز  ھد و  وده  ردی  جای  ده  نا  ه و   جا   ه  م  ی  اھبا 
د و ش بارید ...اود  ید  از ا  و ید و  و ش  ا از ا ر آوردی؟"ا ن   و " صدک 

ه"ز  وی  ن ت  ن دو ا از د یار/ برو رار  م ا ر از عا و   "ل ای 
  

سان ر ا ید بال    د ا
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 خودكشيمغازه   سست زانويي در مواجه با كتاب        مل و ارزني  أت،  گام زدن 
مده از مطبعه نشر چشمه قلم را بر آن داشـت تـا             ژان لوئي و درآ   ي    نوشته

 و فريـاد بـه ضـمادي        ر از معبر همدلي   را كاغذين نمايد مگ   اش    ترچشمي
را از تـصور     *شب يلدا  كه كسي   كمي پيشتر آن  . براي درد مشترك برسد   

شـايد  . يل جهـان را بگذاشـت و ديـده نگـشود          ورده بود به م   به تصوير آ  
ديده بگشا رنج انسان    " براي همه همگنانش سرود كرده بود        تنيپيشترك  
  "...را ببين

شود كه  تن است و گزيدن مرگ، چه ميزيسي  ن كليد گمشده  و رنج آ  
را فروگذاشـته قعـر     گزينـد و مركـب حيـات         مـي دم شدن و نبودن را بر     آ

انگيز   خواسته بود تا مرگش در شبي هراسشاعري ...گزيند اقيانوس را مي  
امـا آدم بـراي      ،زند از سـوختنش    تا دفترها بسا    سر برسد  **و به سان قو   

يـت شـورين را پـايكوبي       شـورد و آ     بر ممات مي   كرشمد، مرگ نمي 
خاطرانه در كار نيست وگر نمودي دارد از بـود رنـج اسـت و                خوش

هيئت  نمايشي سرخگون به سان حلاج تا نگويند فلاني را هيبت مرگ،
  ....باري ...به زردرويان عاشق و فرزندان خزان نسب برد

  

  :بودن
مـاعتي در ميـان رفتارهـاي       ج. و يـا بگزينـد    آنكه بدانـد     ييد ب آ انسان مي 
 در بـودن و     ،گـاني  گان زيست و زمانه را رمـه       پيشه بائيان و شبان  پرتكرار آ 
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برافروختن براي اعتبارياتي كه حاصل ابرام آدميان رشيد و رنـد و             سي،أت
نهنـد و گـردن بـر رسـمي و           نيز رميدن رمه مرام جهان را پس پشت مـي         

رنـج بـراي    . از اين تنـان خـاك پـر از اسـتخوان اسـت             اي، داستان نوشته 
كس هر. ان نيست ها كم يا بيش برقرار است و گريز و گزيري در مي            انسان

رود تـا بـار       و تيغ در گلو و پهلـو دارد و مـي           ش بهره  هو  و بسته به توش  
بر شانه افتخار   يكي بر صليب و تا جلجتا و ديگري         . خود را بر زمين نهد    

سر كسي بكوبـد  دارد كوشك و بارويي يا بر       كند تا برپا   و سنگ حمل مي   
اش   خـشم يال انديـشه و پر    خ  تا كسي و نيز خاطر بي      و تني را سنگين كند    

 بـه   اند و تا هميشه چـون سـايه        ها هم ازلي   رنج. سكين شود سنگين و پرت  
بودن مرگ و ن   ...كشند ي هم آدمي را به ابرام دست از دامن نمي         روزان ابر 

توان مـرگ را ناديـده     نمي به هر بها و بهانه     اما آن رنج نهان و عيان است،      
و ســكندر گــردن  اذن دخــول و دق البــاب اســت  ميهمــان بــي،انگاشــت

رزومند نورديد اما نايافته آب حيان آ   را نرم نمود و اقصا را        سرفرازان عالم 
افسانه زنده ماندن و نـاميرايي تـا هميـشه همـراه            . جهان را وانهاد و رفت    

  .واري و كمتر از آن بوده است آ، نهاده بر نيشيبشر رنجور و جان
 و حيـات را چـون       خواست تا پنجره را بر ممات ببنـدد         نوا مي  اين بي 

محكوم سـازد امـا حـبس نفـس خفقـان      به حبس ابدمدتي   نفس در سينه    
 آورد و برون دادنش را كه مفرح ذات است دمي بر نيـست شـدن تـن               مي

 ـ    چكند آدم كه آ    ...دهد سلامي نو مي   ا نقطـه تمـام     رزو و نفس كشيدنش ت
زخمـه گيـرم    . زنـد    جان خويش زخمه مـي     اختيار بر   ياو انگار ب   ...برد مي

 ليگ گلوي بط بـه خـون نشـسته و           ،فزا روحنواز و    جان نواي بربط و ني،   
ام كـو تـا      ناخـدايي كـشتي   " ....تار بر گردن كسي نمودن را انتهاسـت       
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گنـاهم   تازد و از خنكاي نسيم بادبان افرازش بر صورت بي   گرداب مي 
  "!مسرور

  
  :هيبت و هيئت مرگ

 بل تـسكين و گريـزي       مل واداشت تا معنايي و    أ سوگ و ت    به دم را مرگ آ 
  . تي بند نهد و بيشتر همفكن را به انگش يابد مگر سيلاب بنيان و بر آن بدر

ستان و آسمان مـن     نخست از رواق انكار و تردي برآمد كو مرگ از آ          
مـرگ را از    . مـرام اسـت    رويان تبه  من و انيران و سيه     و ما نيست و آن هر     

 بـر آن    ورد امـا دشـنام را ضـمادي       حساب آ ها در     ظلمت و نادنستني   تيره
شدگي و هـدم و تبـاهي پايـان را           د تا نيست  ين نبود پس برآم   تاول درداگ 

تغيير دهد و روايتي با پايان شـاد جـايگزين آن خـاك سـرد و خموشـي                  
 مرده را در دخمه و گور نهادند و ادوات زيست و عشرت             .پردرد بگذارد 

را كنارش تا باور كند چشيدن و جستن تـداوم دارد و چنگيـز انقطـاع در           
را و صـورت هـول      خواسـت مـرگ       انسان مي . ستپي دريدن ريسمان ني   

روزنامـه بـر پنجـر رواق بـزن          ...نچشيدن كام را فنا كند با ايـن تكاپوهـا         
  ...خورشيد نخواهد تابيد

هـا بعـدتر     سال! تلاش براي تفسير به شادي مرگ ادامه داشت و دارد         
 تـشبيه و توصـيف      ***"يك بـوس كوچولـو    "مرگ را از پس دوربين به       

  ....اما باز و اما ...رو اي مهربان و خنده فرشتهنمودند و ديگري 
گذارنـد دور    ثري برجاي مي  گورستان براي مردگاني كه پيكري و ا      

نسته هجوم نگاه نيستي را در دورترين فاصله از          است تا نادا   از آدميان 
تفكر آدم خود مرحمي است و تاخير و         خيال و ! آدم رونده قرار دهند   

www.takbook.com



 جويي؟ از دهر چه مي ■ 16

 

در دور و ديرتـرين فاصـله از او قـرار           ديركردي تا او بپندارد مـرگ       
  ...."مرگ براي همسايه" ...دارد

  
  :تعقيب و گريز

هـا و گـاه      ايست كه آدم با تمام رنـج و دشـواري          زندگي ساحت و عرصه   
ند اين چرخ معاشرت و چگونه      دا  مي شناسدش و   مي ها، دويدن و نرسيدن  

ن گيرم گندمي آغـشته بـه خـاك و آ         ! سيا چون چرخان است   آين  است و 
بينـد كـه در وادي        مي ين سو ا سوسوي چراغي ا   چيز دگر سهم او شود ام     

خيـال   ...بيند و يكسر همه هراس است و هـول          نمي داند و   نمي نبود شدن 
 "سيلي نقد و حلواي نسيه    "الكن و محدود آدمي زندگي و مرگ را همان          

 .هراسـد   مي ز مرگ چسبد و   مي پس به زندگي   ...چيز دگر يابد و نه      مي در
ريافته و بـراي    و در دسترس با حواس ابتدايي خود د       ذات را ملموس    او ل 

ه قلـم و زبـان   بخـش بـودن غريـز    كس در باب لـذت    هيچ همين است كه  
و ميسور است  ....ستا ايناز كرمات شيخ م"د كه در حكم نك فرسوده نمي

و  ما براي توضيح يـك عـشق عرفـاني        ا ...اي بودن بشود   كه متهم به شيره   
پـس   ..... تـا مگـر    تاز به هزار و يك بيان و كرشمه اس        يشراب روحاني ن  

كوچيدن  مد،ريافتن آن غير اين دشوار و محال آ       محسوس و ملموس را د    
چـسبد و     مي پس دودستي به حيات   . ز اين به آن دردناك و ترسان است       ا

 /پيمانه چو پر گشت   "ليك   ...اي براي تعديل و تعليق دارد      كانهتلاش كود 
  "چه بغداد و چه بلخ

ن نوشتار پايان ندارد و به حكم و يقيني باريـدن نگرفتـه اسـت كـه              اي
   برآمدن خورشيد از پس ابـر شـهادت و يقـين دهـد پـس همينجـا نجـوا               
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  !كند تمام مي
  
 .شب يلدا فيلمي به كارگرداني مرحوم كيومرث پوراحمد است *

 شعري از دكتر مهدي حميدي شيرازي **
   با موضوع مرگراآ فيلمي به كارگرداني بهمن فرمان ***
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آدم به حكم جبر و گاه نـاگريزي تـن           .گزيدن مرگ دشوار است و ناياب     
 پايان حيات ملموس جسماني   باورمنداني كه . دهد  مي به هدم و نبود شدن    

ارتي نو نيـز گـذر      دانند و دالاني براي رسيدن به عم        نمي را نهايت و پايان   
 خـود و ديگـران      مـرگ كنند هم در مواجه بـا         مي ها تفسير و تعبير    از رنج 

خيال نيستند و تنها قرار و تفسير بهتري دارند و نه فراتـر              خندان و خوش  
  ".....تسليم وغير/ اي در كف شير نر خونخواره"از آن كه 

ابـد  خواهد بر عارضات و خيالات تعبير و تفسير نو بي           مي آدم اما "
 "نمود خويش  و رنگ چيز ديگر رج كند بر قالي تيپا خورده وجود و           

  .شود  ميپس دست در كار
كنند و    مي ترين حوائج خويش تكاپو    ايد كساني را كه بهر ابتدايي      ديده

تكافويي در آن ندارند اما هدف را خدمت و عاقبت بخيـري و چيزهـاي               
 ـ    مـي  انگار نوع بشر خود   . دارند  مي دگر بيان   دود امـا    مـي  راي چـه  دانـد ب

صحن بـا    را با سري بالاي سحاب و هم      اش    خواهد پاهاي درگير تعفن    مي
خورشيد ستر كند مگر آب خضري خيالين بر لهيب درونش سرازير كنـد             

  .تا بل در خاطر آن ديگران شمايل و تمثيل شود
زند و چوگانش را بـراي مردمـان     ميكسي براي خاطر نان و نام گوي  

انگار به رايگان جان خويش بر تـوپ نهـاده و           ! آورد ي م و ملك در شمار   
  .....شليك كرده است
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ــز در خــاطر جمهــور مردمكــان گريز مــرگ ــذير، وهــم ني ــاك و  ناپ ن
 توان بـه تعويـق انـداخت،        مي آمدنش را ترديد نيست اما    . فزاست دهشت

خواهـد از زوال و نبـود شـدن        مي آدم اما  ...اي كاش تعليقي و دخيل علقه    
خـويش در سـپهر     ي    زده اي تازه بيابد و رنگ بر درنگ زنـگ        معن بگريزد،

شود عـروج، هبـوط و        مي گيرد و   مي نهمرگ رنگ قهرمانا   .آهنين بيافشاند 
  .... آورده است اين ممات،براي مانده و رفته و ماندگان آوردگاه

تـوان    نمي براي قهرمان شدن يك نيست شدن دگروار لازم است و         
ويا سر بر بالين نهاد تا بانگ برآيد كه          چون نمرود به كام موري رفت     

بايد مرگي مهيب و غريب و نيز پرسـوختني پروانـه            ...فلان فلان شد  
د تا پرونـده قهرمـاني تكميـل        بازآمدن خبري در كار باش     صفت و بي  

هراسد و شمشير ريچارد شـيردل اسـت در دسـتان             نمي قهرمان. شود
ها فاصله دارد    سخزيست و خوردش هم با خردان فر      ! طاهر ذواليمينين 

  ...مرگ مهيب كه بماند
به جايي كه اثـري      .گزيند  مي رود و يا قعر اقيانوس      مي قهرمان با ابرها  

شـود   مـي  ...پروا باقي نمانـد    از مردمان بي   و نظري براي موران و خدواند     
از گزمـه و   الدين، پور و نه پاره تن محمـد شـاه خـوارزمي،     سلطان جلال 

گزينـد، در هجـوم       مـي  ا با علم به نبـود شـدن       هراسد و بودن ر     نمي مغول
گان بر گمندمزار وطن بودن و ماندن بـا علـم بـه نبـود                وار تنگ ديده   ملخ

گزيند تا چراغي برافروزد و جوانمردي و سرفرازي از ذهنيت            مي شدن را 
در آن  "حميدي بـرايش سـرود       ...تاريخي مردماني خمير و خمود نگردد     

الـدين   آه جـلال   ."گـشت   مي ل سر چنگيز  سيمĤب گون امواج دريا به دنبا     
چقـدر سـيماي    .گي و پاك شدن ننگي  خواند تا زماني، درن     مي مرگ تو را  
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  ....پدر ات مهربان است فرزند بي مرده
ايـستد و در او دنائـت راه          مـي  هـراس  ها بي  ترين جلال در برابر مهيب   

ت او تجسم آمال بشر اس ـ     تواند كوتاه قامت باشد و زشت رو،       نمي ندارد،
توان نوميد گذاشت اما بـاور        مي دست كوتاه آدم را    ،و خرماهاي بر نخيل   

پس قهرمان تـا خـون       .برد در جان    مي و خيال اخته و تاولين راه بر آتشي       
انـدازد، او را زيـستن        مـي  افكنـد و مردانـه پنجـه        مي آخر تبهكار بر زمين   

 تـن   چنان بـسوزد كـه دسـتي بـر         .برازد و بايد افسانه شود      نمي درازدامن
و در بـر حـور   كالبدش از تطاول مور در امـان     ...سر و سپرش نرسانند    بي
  .يابد  ميقرار

اي بـا    هيمنه و آميختـه بـه افـسانه       پر گونه، پس جلاالدين مرگ حيات   
 آويـزد و غرقـه شـدن او را          مـي   با سند در   او هم  ...يابد  مي انتهاي گشوده 

 كنام آبين خود برده تـا       انگار پري رخساري نرم كنار او را به        ....برازد نمي
 برهد از زيستن و آدميان تمنـا و تماشـا           در سكوتي لبريز آغوش   قهرمان  

كنند بلندهمتي و شاهپوري درازدست را در روزگاران بلندي پرحـضيض           
دهـد تـا هـم        مـي  الدين در آب قهرمانانه جـان      جلال ...و ارتفاعات پست  

 نبـود شـدن     انگـار ايـن   . ربـه كنـد   جوان باشد و هم مرگـي يگـان را تج         
  و تباهي را در مواجه بـا انـسان افراختـه و ايـستاده در               انگيزي مرگ  هول
  ...شود ديديم كه شد  ميشكند تا ديگر همگنان بگويند آري مي

و شاعرش حميدي شيرازي كه رزم و پايان جلال را قلمي و مـوزون              
 .بگذارد و بـرود    نمود خود مرگ را به سان قو خواست تا سركش و زيبا،           

امـواج و   ي    شاعر عزلت ميانـه    ...ه و نه عجوز و ملول در پيرانه سر        باشكو
گزيند تا طعنه زن و لـب گـزان نـزعش را بـه               ميشبي سياه و نه تباه را بر      
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چشم نبينند و با همان ستواري و شكوه پيشين تنها و تنها خود بدانـد آن                
انگـار مـرگ و ملزومـاتش را در حكـم نقـض دنيـاي                .مهيب را ي    لحظه

خواهـد    مي داند و   مي  و افتادن كوس ابتلا چونكرور و آن ديگران        شاعرانه
آن گونه بدرود حيات بگويد كو به گـاه زيـستن نكـو در اذهـان نشـسته                  

  ...است
ــرد     " ــا بمي ــوي زيب ــون ق ــه چ ــنيدم ك  ش

 فريبنـــــــده زاد و فريبـــــــا بميـــــــرد
 شـــب مـــرگ تنهـــا نـــشيند بـــه مـــوجي

ــه ــرد رود گوشـــ ــا بميـــ  اي دور و تنهـــ
  خوانـد آن شـب     در آن گوشه چندان غـزل     

 كـــه خـــود در ميـــان غزلهـــا بميـــرد    
 آننــد كــه ايــن مــرغ شــيدا    گروهــي بر

 كجــــا عاشــــقي كــــرد آنجــــا بميــــرد
 شــــب مــــرگ از بــــيم آنجــــا شــــتابد
 كـــه از مـــرگ غافـــل شـــود تـــا بميـــرد
ــردم    ــاور نك ــه ب ــرم ك ــه گي ــن نكت ــن اي  م
 نديـــدم كـــه قـــويي بـــه صـــحرا بميـــرد
 چــــو روزي ز آغــــوش دريــــا برآمــــد
ــر    ــا بميـ ــوش دريـ ــم در آغـ ــبي هـ  دشـ

ــاز كــن   ــودي آغــوش ب ــن ب ــاي م ــو دري  ت
  "خواهــد ايــن قــوي، زيبــا بميــرد  مــيكــه
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بود آدمي بر درياچه ي  پري كوچك غمگين كه نوحه خوان و ستيهنده     
اهي يـونس در كـامي در آن بـه    ريـزد و م ـ   مـي حقيريست كه به گـودالي    

  :كند  ميش نخواهد افتاد مرگ را معمول و محزون تصويردامان
ــرا خو  " ــن روزي ف ــرگ م ــيد م ــد رس  اه

ــور  ــواج نــ ــن از امــ ــاري روشــ  در بهــ
 در زمــــــــستاني غبــــــــارآلود و دور 
  در خزانـــي خـــالي از فريـــاد و شـــور   

  
 مـــرگ مـــن روزي فـــرا خواهـــد رســـيد
ــا  ــيرين روزهـ ــخ و شـ ــن تلـ  روزي از ايـ
ــر  ــو روزان دگـــ ــوچي همچـــ  روز پـــ

ــايه ــا   ســ ــا ديروزهــ ــي ز امروزهــ   "يــ
 

 انـسان   زند و اين انگـار رنـدي        مي قهرمانمرگي اما پهلو به جاودانگي    
كوشـند تـا توشـي بـر          مي كساني !است در برابر فراموشي ناشي از ممات      

 ها هم داستان نشوند، يكي از نظم كاخي بلند بـر           شانه با رفتگان اين سال    
بار فخـري بـر پـشت        كند و كسي كوله    افرازد و ديگر ترانه تصنيف مي      مي

 .كند  ميها زار و ختن روايت پيرانه سر از فتوحات خوش در لاله
ميـرد و بـه       نمـي  اسـطوره .  مرگ قهرمانه اما در خود اسـطورگي دارد       

شـمار   كنند تا شولا و ردا بر تنديسش بـي          مي اش  ها فربه  مرور زمان پيرايه  
ها جرئت مـردن     آدم. آدميان شوند ي    آويزان شود و معناي خيال و خاطره      

هـاي ذهنـي     هراس همه دخمـه    ديگري، براي قهرمان بي   ندارند پس براي    
 خواهنـد و گـاه او را بـه آن سـو سـوق               مـي  مرگي ستبرانه و پـردل    خود  
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تا روايت كنند روزگاري بر گذر با چگوارا      ...دهند تا بشود آن چه بايد      مي
هـاي پـردود     امان از كافه   .اند سيگار برگ و رگبار تگرگ را تجربت نموده       

  ...اي نبود وقتي كه خاطره
هـا از    پيرايـه . انديشه دارد نه براي دنياي ماندگان آورده و       نامرگ قهرما 

كننـد تـا او       مي سيأسازند و كساني ت     مي رفته سيمايي در افسانه و افسون     
بخـشي از    شود خاطره و بـاور،      مي ."من آنم كه رستم بود پهلوان     " شوند

دوزند   مي حياط و حيات يك جماعت كه براي دكمه يافته در كوچه كت           
 قلتي بيـاورد حـسابش بـا        نآو اگر كسي بر اين خاطره حاشيه و انكار و           

هـا را    قهرمانمرگي حـدود و بيـان      ...هاي هايل است   اصغر قاتل و گرداب   
اي از قدسـيت و      لايـه . ها از ميـان آنـان سـربرآورند        كند تا بنيان    مي معلوم

 شود كـه هـم مـرگ را هـراس           مي سيمان و سرب بر پايه تنديس او آوار       
  ."نميرياينگون بزي و بمير تا "يد گو  ميزدايد و هم مي

در گزيدن مرگ قهرمانانه ميزاني از سودجويي و مهر بر خويشتن هم            
داند عاقبت آوار عدم بر ارگ خاطرش غالـب       مي آنجا كه آدم  . نهفته است 

كنـد كـه نـامي و نـشاني       ميخواهد شد و روغن ريخته را ارزاني ساحتي   
عاقبت نيست شدن است چه در بستر و پس از دويـست            . زآن باقي بماند  

قصه البته اينسان آسـان نيـست و        .  و چه بر برزن و به بيست سالگي        سال
در حكم افتادن هزاران مشكل در گلوي هزاران خوش آواست وليك بـه             

  !گاه گفتن هميشه حكايت درسفتن و درس پس دادن در ميان نيست
مرگ در ذهن آدم    .  اما نوعي خوش عاقبتي در خود دارد       قهرمانمرگي

توانـد آتـشي مطهـر        مـي  آورد كه   مي ر متوفي چنان مهيب است و ترحم ب     
سـياووش انگـار نماديـست از رنـج         . باشد بر آنچه از پيش فرستاده است      
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ي  كه چشندهاي آتشين تا پيش و بيش از آن را ننگـريم   مرگي مرگ در بي 
جوانمرگي و نيست شدني مهيب و خرق       ! طعم ممات را ملامت نشايد    

تـرس و    !رنگ مقـصد بيĤرايـد    تواند مسير را نيز به        مي عادت و باور  
شهوت و   قدرت، ثروت،"ها و جستن حوائج همراه بشر چون         هراس

 را ناديده بيانگارد و بپندارد و بپنداراند كو تنـديس امـروز             "حسادت
اعتنا و بركنار به سان آخرين غزلش ديوان دربند و ليـوان         همه روز بي  

 است و منزهحاشا از هيبت مرگ كه مطهر  ...بر رف بود و نموده است 
كـوه در   " و كوچيدن از معلـوم بـه         گاه هراس و نادانستن   . آفريند مي
 .دارد  ميال انسانيها با خ  چه بازي"مه
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اين جستار بر آن است تا از معبر زوال و ممات به آستان حيـات پرتـوي                 
قـضاوت   و بـي  خواهد گره از جبين مـرگ و نيـستي بگـشايد              مي .بيفكند

مـرگ را و نيـز   ي  كاود انديشه  ميروايت كند از آن مهيب پيل افكن، ابتدا 
انديشان  مرگ. اي برد زوال را تا مگر را به گشودن دريچهي    پيري و آستانه  

توان بر اثبات رسيد و       نمي خوانند اما از انكار     مي را روان نژند و نافروخته    
بـه دادن كـشيد و در آن        نخست دمـان بايـد مـرگ و پرشـدن پيمانـه را              

انديشيد تا به روايت دوست انديشمند و اهل نظري ارزش متـاع زنـدگي              
  . را بدانيم و جام زندگي را چونان شهد و نه شرنگ در كام كشيد

اي دارد تا تأثير و تأثر خـود را ورا و فـراي امكـان                 بشر تمايل طفلانه  
»  عالم دوام ما   ثبت است بر جريده   «وجودي خويش بنماياند تا شايد باور       

اين . بر جاي نهد  » سر به سر شدن با هفت هزارسالگان      «ردي براي فرداي    
ست ميان وهم و واقعيـت، ميـان بـاور و            تر از تار زلف مرزي      همه باريك 

. »اي واي بر اسيري كز ياد رفته باشد       «) كسره به ميهماني دال انتها    (ترديد  
ان مكاشـفات انـسان   روز و روزگاري كه دور نخواهد بود و دير هم، چن ـ         

ي بـسياري تـصاوير و        انگيز مغز خواهد برد كه ريـشه        راه به كاركرد هول   
ايـن كـه در عـصبيت و        . باورهاي كنون مهيب و ناباور را خواهد گـشود        

هاي خيالي پيكر را بـه وادي         سرمستي و در طرب و طلب تن كدام افشره        
تـر و    هـر چقـدر كالبـد بـزرگ       . گـشايد   كـشاند و مـي      عمل يا اعمال مـي    
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شـود كـه چنينـي        تر حاصل در تواريخ به جد مكرر مـي          نشستنگاه سترگ 
  .شود ارثيه اجدادي مي. كردند بزرگان
اي طفلك كه خردك شـرري در شـوخ چـشم داري كـاري              «و توهم   

اين شد حاصل حبس ذهني همان ناي كه مسعود سعد يـك عمـر              . »بكن
تـوان بـه       را مي  اي به جد وجهد درنيافت كه سجن تن         ناليد و هيچ تنابنده   

سرانجامي به وادي فراموشي سپرد تـن بـه           پرواز سيمرغ خيال تا قاف بي     
دلا تـا كـي     «ليك  ... شود به رنج و كدام تن نگشته است؟        نهايت خاك مي  

يكي زين چاه ظلماني برون شـو تـا   ... در اين زندان فريب اين وآن بيني؟      
  جهان بيني

  

  :نيست شدن
تر و    انديش  كسان ژرف . است و تلخكامي  گفتن از نيستي با اعراض همراه       

ترشـرويي حـال گفـت، شـنود و           تر اما نه به ترخيالي اما بي        گشوده خيال 
نگارش پيرامون اين حجم عظيم و تاريكي گاه مـوحش و گـاه در حكـم                

  .نيوشند تراوند و نيز مي  مي"فزت برب الكعبه"
بـا گسـستن    . مرگ را با نبودن در يك سـاحت ملمـوس ميانـه اسـت             

ان حيات، آدمي توشي براي بود و باش ميـان اهـل دنيـا نـدارد و در                  شري
بـستگان دارالخلافـه نثـار اجـامر          حكم همان نفرينيست كه زماني پا پينـه       

دردتـون بـده درمونتـون      / خدا نونتون بده، دنـدونتون نـده      "كردند كه     مي
مهابت يك فقدان براي متوفي و البته دلبستگان و وابستگان هولناك           . "نده
هاي حقيري كه بـه       اباور است و گاه در حكم سيلي بنيان كن بر جوي          و ن 

  .شود ريزند عارض مي گودالي مي
شخص شايد از بودن و مناسبات حاكم بر مـراودات انـساني نـالان و               
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هـايش در   زخمين خيال و كمرگوژ گشته باشد اما زيستن را با همه تعـب           
ي حلـوا در      وعـده شمارد و نبود شدن را با هـزار            مي "حلواي نقد "حكم  

نمايد كه تاكنون يكي هم وفا نكرده  ي خوبان تصور مي سيماي هزار وعده
اش  ذهن وخيـال آدمـي در حكـم كـاركرد ذاتـي و تربيـت ادواري           . است
زاتـرين رويـدادها را در بعيـدترين فاصـله از خويـشتن               ترين و هزينه    تلخ

 ـ               تصور مي  ن بلاهـت   كند و مرگ را تنها براي همسايه بـاور دارد و بـر اي
كسي چنين فجيع به كـشتن      "توان آن چكامه را بار كرد كه          معصومانه مي 

  ."ام خويش برنخواست كه من به زندگي نشسته
حالت احتضار اگر با احتمال ممات همراه باشد و بسترنشين بداند تـا             

هـاي نجـسته و       خاكستر شدن مويي مانده پر از حسرت است و دريغ كام          
شايد دسـتي از غيـب   "گويد  گر مي اما باز ذهن حيله... هاي نكرده نيز    انابه

نيست . "از اين ستون تا آن ستون فرج است       " و   "برون آيد و كاري بكند    
تبـر حـال گيـرم     شدن محتملاً با رنج تن همراه است و به خاك افتادن بي        

  .دسته ميسور نيست با دسته يا بي
. ده اسـت انسان از پي فرار از اين فنا و جستن بقـايي بـراي خـود بـو      

ها و نقوش با سختي و خون         زماني در روزهاي نخستين با نقش حكنگاره      
ها و قرنها بعد نقوشـش را         خواست تا كسي سال     در پيكر غار و ديوار مي     

انگار در سفر عرضي و عارضي     . بخواند و بداند كه كسي اينجا بوده است       
 آن خـرم "تاريخ حتي پيش از اختراع خط انديشه جوشيده و دانسته بـود       

  ."نغمه كه مردم بسپارند به ياد
پيشتر سكندر مقدوني هفت دريا را گشت و حريق كام تـائيس را بـر               
جان تخت جمشيد و ديگر اقصا ريخت تا مگـر آب جـاودانگي بيابـد و                
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 فراعنه مصر بسته به     "!زهي خيال باطل  "ممات را در او راهي نباشد اما با         
كردند   زيست را همراه مي   حكت زمان با خود ادوات عيش و طرب و نيز           

نفس شدن انديشه وعمل همداستان       تا حتي به گسستن رشته حيات با بي       
توفير محل دفن و ادوات همراه جانداده در آن روزگار يـك            . نشده باشند 

مـاني و بـاز بيـداري و بـودن يـا تبـاه                امتياز مهم اجتماعي بود كه تو مـي       
ميـان ايـن دو امـا       خواهي شد و تيرگي در انتظارت است؟ تفاوت اسـت           

  ....زين جا تا ناكجا
  

  :تاثير مرگ بر اطرافيان
افـراد بـه    . گـذارد   مرور ايام خاطرات و لحظات خوشايندي را برجاي مي        

ذهن و جان بيقرار    . شوند  ي يكديگر تبديل مي     بخشي از هميشه و روزمره    
تر و چيزي شبيه والدين و فرزنـدان          اگر رابطه نزديك  . است در نبود يكي   

مشابه باشد نقش مهرورزي و حمايتگري باز به رسـم قدرشناسـي و             و يا   
نشيند كه بركندنش محال آيـد    نيز بخشي از وجود شدن چنان در جان مي        

  .در نظر
در جوامعي كه به سبب جغرافيـا، شـيوه اقتـصاد و معيـشت فرهنـگ                

طبعاً افراد زمان بيشتري را بر هم       . تر است   تاريخي قبيله، ايل و آل پررنگ     
افزايـي بيـشتر و    الزام آن زندگي تشريك مـساعي و هـم     . نمايند  ميسپري  

ايـن  . شـود   نوعي دخالت در تمام لحظات و شئون ديگري را باعـث مـي            
تر و البته در حكم خسراني غيرقابل باور          پيوستگي مسئله فقدان را غامض    

تـر و     تر، پيچيـده    گونه جوامع انساني، عظيم     مسئله مرگ در اين   . نماياند  مي
  :توان موارد ذيل را مترتب بر آن شمرد تر است و مي  مهيبالبته

ـ نپذيرفتن اصل عدم و تلاش براي انكار كه در اشـكال مختلفـي رخ               
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تـا  ) دشمنان قبيله (از ربط دادن آن به نفرين و بدخواهي ديگران        . نمايد  مي
نهي و ناپسند شمردن ازدواج زني كه همسرش مرده است، چرا كـه او را               

اي زن چيزي بيـشتر از همـسر در حكـم              و در فرهنگ قبيله    دانند  زنده مي 
ساختن انواع  . است... دارايي مقدس، حريم اختصاصي، معيار مردانگي و        
ها براي ايـن      ها و نمايه    اقسام و اشكال بر گورها چون شيرسنگي يا پيرايه        

است كه شكوه عضو قبيله در ايام نيستي و با عدم پذيرش نهادي ـ نهاني  
انگار نيست باز در بارگاه خويش بـه هـستن مـشغول            .  شود نيستي حفظ 

اگر در اين جوامع مرگ بصورت قتل يا ديگركشي صورت بگيـرد            . است
اين مـرگ   . خيزند  تر است و تمام اعضا براي تقاص و جبران بپا مي            مهيب

زنـدگي قـائم    . مرگ شخص نيست مرگ يك جريان است و بيشتر از آن          
اه تـاب حـذف يـك تـن را نـدارد و             به شخص در فرهنگ ايلي و آلي گ       

يكـي از آثـار دنيـوي قـصاص در فرهنـگ            . آيـد   ويراني مستمري ببار مي   
هاي ديگر است تا در چرخه قبيله و انتقـام            اسلامي همين صيانت از خون    

  .هاي بيشتري ستانده نشوند جان
  

  :ها جويي و ديگر مرگ مرگ
ام گفتـيم امـا     از مهيب بودن مرگ و گريز انسان از اين حقيقت تام و تم ـ            

هاييم و نه قاضـي       ها نگفت كه ما راوي قصه       توان از ديگر گونه رفتن      نمي
  .هاي آدميان كردار و انتخاب

هاي درونكاوانه و فلسفي ـ عرفاني جهان را پشيزي كم   برخي گرايش
ارزش و در حكــم اســارتي لاجــرم بــراي عاشــقي كــردن و رســيدن بــه 

 اينان را گاه رنجه داشتن جـسم و         .كنند  اقيانوسي عظيم تعبير و تفسير مي     
كـشند    ماند و رفتن را انتظار مي       امساك مگر پوستي بر استخوان باقي نمي      
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. "كـش بـه سـرايد       ميهمان خانه مهمـان   "تا ميهماني شبيه به حبسشان در       
ايد كه اميـري بـر درويـشي     احتمالاً در روايات منسوب به بزرگان خوانده    

ميرنـد؟ درويـش      شان چگونـه مـي    دهد كه دروي    گذرد و داد سخن مي      مي
گـذرد و   و از جهـان درمـي   ! گونـه   گويد اين   كوزه گلين زير سرنهاده و مي     

 ".!رود  من خود به چـشم خويـشتن ديـدم كـه جـانم مـي              ".... جانش نيز 
به گذشـتن از عـالم      . تقلا  روايات يا حكايت اشارت دارد به جان دادن بي        
ز آن و اين بريدن ريسمان      شناخته به وادي حيرت و البته پيشتر و بيشتر ا         

. "قـدرت، شـهوت، ثـروت و حـسادت      "هوس و علاقه اسـت بـه متـاع          
پيرايه رفتن را برخي به شهود ايـن جماعـت نـسبت              گونه نهادن و بي     اين
نگرنـد و   دهند كه به سبب رياضت از ارتفـاعي بـالا بـر ابتلائـات مـي           مي

شـان خـرد و        در چـشم   "قدرت، ثروت، شهوت و حـسادت     "هاي    گزاره
انـد و   اش گـشوده  نمايد و چشم به عالم ناديدني و لـذات يگانـه       حقير مي 

و اينجا باز نـوعي جـستن اكثـر         ! خواهند زودتر به سفره اصلي برسند       مي
هـاي    گذاري بلندمدت در حكم خريد سهام شـركت         لذت و نوعي سرمايه   

  .دقت هم قابل رويت است فعلا ناشناخته بي
هـاي    واسـته چـون بيمـاري     هـاي عارضـي و ناخ       ميسور است كه رنج   

هاي خـاص تـاريخي مثـل ايلغـار مغـول و البتـه قواعـد                  لاعلاج يا دوره  
ناعادلانه در توزيع حتام دنيا چنان افرادي را از بينوايي نالان و ناگزير كند              

لذت و آكنده از رنج را بزنند و بگويند اگـر هـم مـرگ                 كه قيد زيستن بي   
 پـس   "نگـي و سـپاهي نيـست      بالاتر از سـياهي ر    "سياهي و بيداد است،     
  !بيخيال بزن بريم رفيق

در اديان ابراهيمي مرگ اما تنها يك گذر است از ساحتي بـه سـاحت             

www.takbook.com



 37 ■جستارهايي شاعرانه پيرامون مرگ 

 

فرصتي براي تغيير زمين زيستن و بازي، بودن و حيات در حقيقت            . ديگر
در حكم داستان حـضرت     . ي كوتاه مدت براي پس از ممات است         مزرعه
ر كنيد در هفت سـال فراوانـي كـه          و مصريان كه بكاريد و انبا     ) ع(يوسف
اين نگاه در خـود نـوعي اخـلاق اجتمـاعي       . هاي قحطي از پي است      سال

شخص در جستن مناهي و     . مبتني بر نظام پاداش و كيفر نيز به دنبال دارد         
انـد و     كند كه سالياني ديگر پـس از ايـن سـال در پـيش               منكرات تامل مي  

 ـ   ) كسره زيرنشين عين  (ترس عقاب  ن جهـان و آن دنيـا در        و اصابت در اي
انـديش و     ذهـن مـĤل   . پيش است و دفع خطر احتمالي عقلا واجب است        

چرتكـه بـه وقـت چـرت          طلب انسان كه عاشق اين محاسبات بي        منفعت
  !.است

***  
شدگي بـا هفـت هزارسـالگان هـر چقـدر هـم               نفس  شدگي، بي   نيست

تفاســير و تعــابير را ديگرگــون و وارون جلــوه دهــيم هــيچ از مهابــت و 
هنوز به خط جلي بـر در       . شود  لابت لشكر مغول عدم و هدم كسر نمي       ص

انـسان سـخن    ... بودن به از نبود شدن خاصه در بهـار        «اند    دنياخانه نوشته 
كـش    مهمانخانـه مهمـان   «بـودن در    . اين حكايت هميـشه اسـت     . »نگفت

ايـست   كام، چون زيستن به قاعده و قواره    ولو تلخ، ولو بي   » شامش تاريك 
شناسد و حكايت حلـواي نقـد     باور دارد حكمش را نيكو مي  كه نوع بشر  

اي  ولو آن كه تنها بوبكشد و جفا و طمع نگذارد لختي و لمحـه        ! است هم 
نخـورده نـان گنـدم امـا ديـده در           «از آن بر دهان نهد باز همان حكايـت          

هـاي مـردم و سـپردن دل بـه            ديدن صفاي دست  . است» هاي مردم   دست
اق بر سيم اسباب طـرب خوشـتر اسـت تـا      زخمه سرانگشت اغيار و عش    
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تا وادي يكسر هول و يكسر متصل به ساحتي كه تا           ... انگشتان خاك شده  
داننـد و     نوشيدن جام الست مگر اهل صفا و مردان منزه خدا هيچش نمي           

جا شرحه شـرحه همـان نـان          دل انسان موحش اين   . كسش نامده باز    هيچ
تا كجا بـاز    «. شود  بندزده مي هاي    بند و قوري    هاي نقدي نيم    جوين و كيف  

  .»اي سوخته بود دل غمزده
تعريف حظ را گر در همين معمولات و معقولات هم بـدانيم انـسان              
تا شمع شهوت و شهرت و ثروت و ايضا حسادتش بـه شـراره و شـعله                 

هـا از ايـن تاكـستان كـه در رگ             خواهد بچيند خوشه    گردد، مي   تبديل مي 
رود   ان برخي دامنشان از دست مي     پس چن . رزانش هزار خون كسان است    

امـا  . اند  كه به انگور هوس اشكمبه انبان كرده، يكسره تا پاي ممات طالب           
هاي آب گـوارا بـه دشـواري     اند و سرچشمه اول آن كه رقبا بيكار ننشسته   

ي   كـسره طفيـل   (و كام بـه هـر نـازك بـدن           . شوند  يافت و انحصاري مي   
چـراغ  «م بـه رسـم هميـشه        ديگـر ه ـ  . دهند  لب شتري هم نمي   ) بفرماييد

. رود دست بـه دسـت       اين نعمت و ملك مي    » سوزد  كس تا صبح نمي     هيچ
از ديگر اكنون با جوانان ناز كن بـا         . شود از حرمان، از فراغ      پس اغاني مي  

كـنم كنـار      جواني آغـاز مـي    «گويند    ترهايش مي   خيال  ما چرا؟ و باز خوش    
اهــي كــه مــنغض شــدن عــيش بــشر را بــر نــه دور. »نوباوگــان خــويش

مي نوش كـه    «نگارد    يكي بر پيشاني مي   . كشاند  نشان مي   هاي بي   چندراهي
نوعي . »خود حاصلت از عمر وجواني اين است      / عمر جاوداني اين است   

خواهد در پس غـشايي از بـه بـاد بـسپار              واكنش عصبي ملايم كه باز مي     
دهد كه نوشيدن مفـرط       و نيك پاسخ نمي   . نامرادي خويش را فرياد بكشد    

خواهد زهرماري باشد يا انواع ديگر تفاسير، هم منبـع            اي حال مي     باده هر
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فرستد پي عدمستان تا خـود        خواهد، هم جهاز هاضمه را مي       لايزال زر مي  
ديگر مگـر   . اند  آدم برود آنجا كه مسيو اعرابي ني خويشتن را پرتاب كرده          

توان كباب بره به نيش كشيد؟ مگر زليخـاي بـه خـون خـويش                چقدر مي 
سته از حلاوت يوسف را طرب تـبس وكـشتي بادبـاني و بـربط ميـان         نش

  .باريكان از صرافت عشق انداخت؟ حاشا و كلا
خيال  و ديگران چنان در ميان و ميانه قواعد بشرساخته گرفتارند كه بي  

هراس ديابت و     يگانه التفاتشان خودشيريني بي   . روند  آيند و باخيال مي     مي
جمعـي بـا حـضور كـسي يـا كـس       رج زدن حضور در يك عكس دسته   

اگر ابتداي همين دفتر را خـاطر آوريـد شـايد همـان زنبـور              . نمايي است 
البته شمايل و حمايل آويز ايـن جماعـت يكـسر متفـاوت اسـت               .... اول

ممكـن اسـت افاضـاتي هـم از خـود           ) ترقه زدن (اضافه حقوق يا ترقياتي   
 ـ/ فعل دركنند با تأمل و تعمد برگزيده شده است        . (دركنند ). راق نـشويد  ب

تري كـشانيده     حاليا انگار مهابت مرگ انسان را به وادي تعقلات به قاعده          
مهـل كـه   «اينكه اين هست نقد حال را چگونه بچسبد كـه بـشوند            . است

چگونه قرار و امان را چون شاخص بـورس         » روز وفاتم به خاك بسپارند    
 ـ           . يك به هزار كند    ه، بـل   چگونه از وادي افيون به اسـتفاده عمـر نـزول ن

منـد    انـسان بـه فكـر ضـابطه       . شود  عصر روشنگري متولد مي   . هبوط كنند 
هرچند ميـان مفهـوم تعـادل بـا         . ترش  افتد و توزيع عادلانه     كردن لذت مي  

تــا ) فتحـه تـاج ســر قـاف بفرماييـد    (تـساوي و تـشابه فـرق از فرقــدان    
بيا تا جام به جام خيام      ! حاليا بسم االله اگر حريف مايي     . فرانكفورت است 
  .و پاستور بزنيم

هلاهل ممات انگار به تمامي حليم حيات را در كام خيام بـه تلخكـام    
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خواهـد    او نعمت جواني و برقراري را يكسره مي       . كند  و شرنگ تبديل مي   
تا فردا و فرداهايي نامعلوم چشم به برنايي و توانـايي بـر گيتـي بگـشايد                 

حيل كه هر سحر    ي اين اهل دل از آن است كه با آن بانگ ر             بيشينه شكوه 
كـه اي خفتگـان بـه هـوش و بـه         "به گوش ميرسد و نهيب نقيب اسـت         

  "گوش
آن لذت آمدن انگار ماسـت برآمودريـا ريخـتن بـراي ابتيـاع مقـادير                

شناسد حاليـا گيـرم در    حكيم قواعد بودن را نيك مي    ! معتنابهي دوغ است  
ها به حكم نان درخـون خـويش          مقابل لذات و قدر وصدرديدن ونشستن     

هاي مغز خـويش از       ن اهل خامه در همه روزگار خورشتي مگر از تكه         زد
خرمـا  "ي تمام قد      خوالگير توحش و ماراتن انساني دريافت ندارد و آينه        

ليـك نفـس    . درازدسـت ...  و دست كوتاه باشد و نعمـت از آن         "بر نخيل 
تواند ذهن بيقرار را التيام و مقداري تخديركند كه زمـان             تداوم جواني مي  

ي جــواني برتــو همــاره  ي اكنــون ســكته خواهــد كــرد و آينــه طــهدر نق
شايد بپرسيد چرا اينهمه طالب جواني و       ... كننده باقي خواهد ماند    منعكس

گونه زاري  برقرار ماندن است و آن ديگران زينده در پهناي تاريخ چرا اين        
گيـر   اش عـالم   گري اند كه حكيم چنان به فغان آمد و نوحه         از زوال نداشته  

  .شد
  "گري كند نوحه داني كه چرا همي/هنگام سحر بانگ خروس سحري"

اي  اول اينكه جواني و فصل برنايي با فسخ و زوال عزت كمتـر ميانـه              
در روزگار شباب به روايت خنياگر پـسين كبـك شـخص خـروس            . دارد
چـشمان  . خواند و انگار اختران و مردمان هم سر نكويي بـا او دارنـد               مي

شـود   خوانند و مـي     نمي " بياوريم به آغاز فصل سرد     ايمان"پرفروغ هنوز   
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 "ها را از تقويم ناديده انگاشت تاكسي در گـوش آدميـزاد نخوانـد              جمعه
  ....ها خون جاي بارون ميچكه جمعه

ترين قسمت پلو آنكه ذهنيت انساني در جواني راهي طويـل و              چرب
بـه زيـر    پنـدارد آنانكـه      كند و مي   نظير مقابل خويشتن تصوير مي     افقي كم 

انـد و بـر همـين خـاك       اند نه انگار كه روزگاري جـوان بـوده         خاك خفته 
اند ليك از مرام خدرات غريب ذهن انسان يكي همين است كـه              خراميده

فاصـله از   ) ي ديـرودور را نـدارم       ي مجادله   حوصله(نيستي را در ديرترين   
 محمـود   يابد و اگر اين نبود شايد و افغاني فراتر از بانگ از بيداد             خود مي 

گر به گلستان رند شيرازي نظري بيفكنـيم    . خواست افغان به آسمان بر مي    
الرحمـه بـا     با آنكه نگاه مصلحت جو و تداوم حيات محور سـعدي عليـه            

نسبت خوش باشي و دهري چسبانيده بـه خيـام يكـسره متفـاوت اسـت           
خوريم و تا كجا بـاز       بازباب عشق وجواني و چنان كه افتد و دانيد بر مي          

ي اهـل نظـر       انگار ذهن جستجوگر اين دوگانه    . اي سوخته بود   زده غمدل  
جـواني نكـودار    "هر دو بر معنايي ابرام داشتند كه سالها بعد كسي سرود            

هـاي ويليـام       و در نبـشته    "ي اسـتخواني    نماند در اين خانه   /كين مرغ زيبا  
شكسپير تاج آفاق جماعت آنگلوساكسون در مدح عشق وجـواني بـسيار            

سعدي حكايت منجم و زنش در باب عشق وجواني گلـستان           . مخواني مي
خود حكايتي است غريب از تمنـاي جـواني آغـازكردن كنـار نوباوگـان               
خويش و تمناي تحسين و تمتع ليك خسران و تمسخر حاصل بريـده از              

  .برنايي گرديد و ديگر هيچ
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حق و  اهل انديشه گذاري ميان دو معناي بلند و سربين          زندگي براي آدم    
حق را نهاد بيقرار و در جستجوي بني آدم در آشيان عنقـا             . استحقيقت  

جويد تا مگر بنيادي نو و ديواري بلند براي تكيه دان تمـام               مي و قعر دريا  
آرمان پروري اما گـاه بـه       . آدمها و يا باشندگان شام آخر مسيح  پديد آيد         

. ن و فروافتادن بشر انجام برده وز كشته پشته فراهم آورده است           تيغ كشيد 
حقيقت اما همان امر واقع و برقرار بر زمين است كه نـامحبوب و انكـار                 
نمودني اما برقرار و ديرپاست كه نه من مدعا نيم خروار گنـدم بـه آسـيا                 

 كنيم و طعنـه زن آنـيم و حـق را            مي پس حقيقت  را زندگي    . نخواهد داد 
مان است تـا نجـوا    هاي آسياب آن همدم خواب شباهنگام ييم و پره  ستا مي

  :و نه فرياد كنيم
 ... انسان شدنيدهد برا يشب جان م"
 دگاني رساليوش كو قرارش به خديخورش ي بني راز است در اچه

 ماند؟ ي ممني ايواد
نامـه   انـد و انـسان      نمور خفتـه   ي در بسترها  اني انگار آدم  شباهنگام

 ...كند ي زمزمه مي تن طاووسي انكرالاصوات به نرمينامور به خموش
جوشد كه خود ضماد است و آن        يدارن م  زنده  شب الي ز خ  يزمزم

 ... دگرزيچ
 شد؟ ي نمييشد اگر آدم هوا ي مچه
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  "...شد شب را به كدورت صبح عادت داد ي مكاش
مرگ اما انگار كتاب كامل حقيقت است و در باور آئيني مصداق بلند             

تنها حقي است در جهان كه محسوس و ملمـوس از   ! مت حق قامت  پره  
 گاه و به گاه سـر      آن گريزي نيست، تعليق و تعويق برنمي دارد و دمي بي          

  :رسد و درنگشايي كلون در عمارت دلت را از جا خواهد كند مي
 تـازه اون لحظـه    / كوبـه   مي در خونتو / آخرش يه روزي هجرت   "
  "همه آسمون غروبه/فهمي  مي

ر بر آن است تا دماني از حق و حقيقت عبور نموده جهـان              اين نوشتا 
بـرآنم تـا آدم را از دسـتان و دسـتار            . بي مرگ را تصوير و تصور نمايـد       

آدم ايـن روايـت تـا       . ممات رهايي بخشيده او را ناميرا بر زمـين بنـشانم          
زيد و پس از آن زمان بـرايش متوقـف و سـاكن      ميهشتاد و چند سالگي 

كـشد    مي  جنحه و جنگ بر  جانش چنگ و چنگار         ،حادثه و سانحه  .است
  .كشد  نمياما او را

اين آدم بدون مرگ و تجربه نبود شدن چگونه روزگار را بر خاكـدان              
نماينـد و نـه       مـي  داند و احوال را بر اقوال استوار        نمي كرد؟ كسي   مي بسر

خـوان  ي     گوشـه  ال آدم چيزي بيش از خيار تلخـي بـر         خي اما بي ! خيالات
  ...چ نيستديگران هي
  : يكم

. ترين بروز و تلاش بشر براي نمودن جوهر خويش است          هنر محتمل 
نمايد تا از يادها نروند       مي ي  رامشگر و نقاش نقش خود را خط و حنجره        

و در حيات محدود صدر نشسته و قدر ديده از غدر ها بـا پنـاه شـهريار                  
جـاي  امان جويند و نيز براي فرداهاي سررسيدن مـرگ نـامي و يـادي بر              
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خاطره بـر قلـم آوردنـد و نقـشي در           . نهند تا به وادي فراموشان نكوچند     
بي . غاري تا بدانند كسي اينجا بوده و چه دليرها و دلبري ها نموده است             

مرگ وجود تا ابد موجود است و خود روايت گر ارتكاب و تنزه خويش              
 خواهد بود پس زبـان هنـر الكـن و نـالازم و در حكـم تفننـي كـم مايـه          

تا پيش از عصر مدر ن و توليد و مصرف همگـاني تـر هنـر،اين               . نمود مي
جوش و كوش انساني در قيد آيين و شهريار بود، هنرمند قائل بـه نقـش                

رسولان و پاكان بر تن اماكن مذهبي و نيز برآوردن ديوار كليـسا             ي    چهره
و كنشت و مناره بود تا هم خير دنيا و قرار و امن عقبا را بجويد، اما بـي                   
مرگ آن دو انگيزه كم رنگ شده و احتمالا هنر عرضه و تقاضـاي لازم را        

هنـر بـراي بيـان      ! از ناليدن گفـتم،آري   . كرد  نمي براي باليدن و ناليدن پيدا    
برجان زباني گويـا و پيـشرو داشـته         ي    ها و نيز داغ و دشنه      حرمان و فراغ  

گري بر   بخش بزرگي از توليدات هنري در ساحات گوناگون نوحه        . است
 نوحه اي،  ،اي ها و بيدادهاي بنيان كن بوده است و در بي مرگي پرده            قتال

مـرغ سـحر    "كسي براي گلـوي نبريـده       . نتي و نقشي برقرار نخواهد بود     
  ."نخواهد خواند

  :دوم
بخـش بزرگـي از     . كنـد   مـي  فقدان پايان آدمـي را جـسور و غريـزي         

ن بر ناپيداري ظلم    انذارهاي اخلاقي و مذهبي ريشه در صلا و هشدار داد         
 بهــرام كــه گــور" ...و جفــا و ســرآمدن كــاموري وري و ارتقــاع اســت

  "ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت؟/ گرفتي همه عمر مي
زايل شدن ممات و ناپيدايي پس از آن آدمي را بر موازين اخـلاق       

شـود كـه عقـاب        مي و هشدار هنجارهاي ديني دلير كرده گردن فراز       
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تيغـي گلـويم را     .  است در پيش نخواهد بـود      شديد كو ستاندن جان   
فروگذاشـتن فرصـت   ! نخواهد بريد تا پس از آن حساب پـس بـدهم      

  ...است گر باره خويش در هامون خودخواهي چهارنعل نتازانم
كمتر كـسان بـر موعظـه و        ! تواند هولناك باشد    مي مرگ جهان بي 

ان است  انذار گردن نهاده كه جان شيرين از گزند و پسامد اعمال درام           
مانند چراكه تـوانگران      مي ميرند اما تعداد بيشتري بي بهره       نمي و ادمان 

و گردنكشان نعمت را بيشتر و تمام  احتكـار و اختـصاصي خواهنـد               
بامداد اگـر    "اي بر بام    خوش نشسته !/  نو سلام  مرگ مرگ نو، "...كرد

ديده فرونبسته بود به قندي شيرين اينك تن حاضر را بـر دار دسـت               
و ....آونگين بي پناه  ي    آه نويسنده ...آويز نموده بود  اش    در چكامه بردن  

  .ميرد  ميچه خوب است كه آدم عاقبت
  :سوم

قيمت گوهر به نايابي آن است و اين كـه در هـر كـوي و دشـت بـه                    
عزيـزي   سخن را هم كه در دري بـدانيم،       . فروشندش  نمي ارزني و ارزاني  

و نـشود     مـي   رندي يـافتي   كلام حافظ از آن است كه در دهان هر سند و          
عمـر اينـك و بـا مـرگ كميـاب و             ."آنم آرزوست /نشود  مي آنچه يافت "

جواني نكودار، كين مـرغ     "اند كه    كيمياست و شاعر و اهل نظر مويه كرده       
روايت روايان ديني هم غايت گـرا        ."استخوانيي    زيبا نماند در اين خانه    

 حيـاتي جـاودان     و اخرويست و جهان را زيستي گذران براي رسيدن بـه          
اين كوتاهي و چون باد رونده بودن اسـت كـه دقـايق             . آورند  مي درشمار

دقـايق  اش  خواهد بسته به باور و زمانـه   ميكند و انسان  مي زندگي را معنا  
كسي براي زيارت زحمت نكوهش مغيلان بيابان را بـر          . را لبريز نمايد  
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اي رسـيدن   كند و كسي بر     مي حزم عزم حجاز   تن هموار نموده گاه بي    
درد تا درد فراغ در       مي به نكوروي ترسا مرامي ترس بر كنار نهاده ردا        

قيس عامري  . جادوي مرگ اين است    ...اين عمر كوتاه عارضش نشود    
مجالي محدود دارد و تا برسد تربتي مانده و  اش    براي كنار آستان ليلي   

ابن السلام ممـات از پـي       ! يادي براي مويه گري و نوحه و ديگر هيچ        
حجـارز كـو هـر دانـه ريگـش          ي    واي از واحه   ...عشق و جوانيست  

گمان بريد اين محـدود و محـدوده بـر روزان            ...فصليست زعمر آدم  
عمر ادم آوار نبود تا هميشه چشمان ليلي را امكن و مكان زيـارت و               

واي كه نظامي در گنجـه ميمانـد و مجنـون رداي             ...آب حاجت بود  
آيين جـستن   . سپرد  مي اهاي دير و دور   جنون را بر آويز افكنده به فرد      

  .....ليلي به ليالي كويري
  :چهارم

ها ممكن است مجالي بـراي بـروز و          مرگ اسطوره، عرف و افسانه     بي
راوي تا  اش    آنجا كه انسان به سبب ماندگاري هميشه      . قد برافراشتن نيابند  

 پيرايه و اضافه نمودن هـراس و آرزوهـا بـر            ،هاست و نقل   ديدهي    هميشه
يابد اسطوره و قهرماني نيـز بـستري بـراي            نمي قيقت آدم مبتلا، مجالي   ح

هـا و نيـز       هراس ، ضعف ،ها ها در نادانسته   اسطوره. كند  نمي ماندگاري پيدا 
آرمان و خيال انـسان بـراي رسـيدن بـه شـهر پـشت درياهـا و سـاختن                    

او گاو را كه بخشنده و مغدي سـت  . گذارند  ميآرمانشهرش قدم بر خيال  
كند تا حامي و حامل       مي  و صاحب پرواز نمايانده جبه شير بر تنش        بالدار

ستبري بازوي پهلوان ي  در مسير زمان و نقل سينه به سينه .... آرزوها باشد 
 سازد كه بخشي از خاطره جمعي را ساخته و          مي از او شمايلي فرا انساني    

www.takbook.com



 جويي؟ از دهر چه مي ■ 50

 

، ناپذير و مستحق دفاع و جانبـازي در مقابـل انكـار           شود ماهيت تغيير   مي
  ....ترديد و خط و خش

ن يكي از محـلات زابـل اسـت و          رستم دستان در هشتاد سالگي ساك     
هاي آتن منتظـر لطـف بـانو          توان در پس كوچه     مي و آن ديگران را   آشيل  
 شكننده و اسطوره زدايشان را با مدد موبايل         ،ديد و حقيقت انساني   مركل  

ا بارور نخواهد   ديگر گرز رستم و چشم كلوئوپاترا خيالي ر        ...جهاني كرد 
زندگي سـيمن   ...كرد و سينما هم محتملا بنگاه رويا فروشي نخواهد بود   

و سيمون با جلال و ژان پل عكـسي بـر ديـواري و ردي در نقاشـي                  
  ...اند آنها همين نزديكي ...فريدا نخواهد بود

از اهم مساعي جميله جنـاب مـرگ كمـال قـدرداني و امتنـان را               
  "اثر شود  مرگ بييا رب مباد كه" !....داريم

عرف رفتار آدماني درگذشته دور يا نزديك است كه به مـدد حميـت              
قبيله اي و آبايي و عدم جسارت ترديد بر ديوار گلين بنانهاده شده تبديل              

شوند كه استنكاف و تـراز آن نبـودن جـان و نيـز                مي به قدسيتي سيماني  
ر تاريخ اينـك و     ابرام بر رسم استخواني جاهليت د     . دهد  مي خيال را برباد  

در جهان بي مرگ عاملان كنش هـا        . اكنون و ديروز بشر ببار آورده است      
پس نبود شدن شبح و شبهه تنـزه و         ! خود زنده اند و بر قرار و كنار ديوار        

نشاند تا تخطـي زآنـان بـشود معـصيت و             نمي بي خشي بر تن عمل آنان     
  !درخور تنبيه و  و ترديد و تنهايي

خويش و بـار بـر شـانه و كبـاب از ران خـويش               انسان باورمندتر به    
پيمايد و داغي ماسـه و عمـق          مي خورده چنار زندگي را بي هراس هرس      

كاود تا بدانـد پـس پـشت آن چيـست؟ و نـدامت از انـذار                   مي جنگل را 
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بـرد در حكـم سـرزنش        نمي ديگران چون راه بر خسران نهايي جان دادن       
 باك؟ كه غـم خـوردن در        چهلان است كه از آن غم نبايد خورد         خار مغي 

انتهـايش   ...روزان بي مرگ راه بر تباهي تن و مگر و زوال نخواهـد بـرد              
  ....اوقات تلخيست ديگر

 !حقيقت تويي، مجاز من"
  !قدغن منم مجاز تو

  قند پارسي تو ام، تلخ چو قهوه
  آهوي كشمير تو شير بنگالم،

  "سر كشمير جنگ بالا نگيرد؟
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شود انگار هول و ياس بر جان دلبستگان و تحير و تامـل               مي آدم كه تمام  
شـود تـا مگـر بـه تـسكيني گـرد از ردا         مينشين در گريبان آن ديگران ته   

شـود انگـار خـوابي عميـق و           مـي  انسان كه كالبدش از جان تهي     . بروبند
يگران اما يـا    د. گزيند كه هيچ اعتنايش با كرنا و كوس نيست          مي عظيم را 

انـد و يـا در پـي         قرار بر خاطرات رفته و انهـا كـه مانـده           مويه گرند و بي   
ها ناشـسته از كينـه دارنـد         گشودن راز آن رفتن و كساني كه بر رفته سينه         

  .دارند  نميتعفن را نيز رهاي  دامن كالبدي در استانه
برآنم تا بدين بهانـه خطـوطي را قلمـي نمـايم نـه بـه قـوت آن چـه                     

تراشد تا از يادها نـرود كـو ايـن بـراي              مي راش بر تن صعب سنگ    سنگت
شستن خيال است و صيقل وجود زندگان كه مرده را يـاد و نـام در كـار                  

  ...زندگي نيايد كاو كوچيده به وادي اقيانوسي كران ناپيدا
  

  :مريدان و محبان
اين فغان ريشه   . اند دهد دلبستگان و وابستگان به فغان       مي كسي چون جان  

ر علقه و عادتي برآمده از نسب و زيستي دراز دامن است و فقداني كـه                د
 بر اثر عادت آمده يا حميتي كه از همت هـم قبيلگـي عـارض نـوع بـشر              

آور است، آنجا كه     ها فغان  ميزاني از سودجويي نيز در برخ فقدان      . شود مي
ها را از سـنگلاخ     تون و حامي امـور را تمـشيت و مـسير          پدري چونان س  
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ا پاي بلورين نازپروردگان و دردانگان نلغـزد و چيزهـايي مـشابه             زدوده ت 
مـرگ  . كند  مي تابي عارض  ها فغان و افغان را صدچندان كرده بي        اين! اين

بر اثر بيداد باشد يا جان ستاندن و خون ريختن تصوير و تصورش ميـان               
  !همگنمان دشوارتر است و باورش هم

سات چيرگي نسبي دارد  بر حواس خويش و عالم محسو    انسان عموماً 
 و توان توزين متاعي را دارد كه ترازويش بـراي آن تـراز گـشته اسـت و                 

تواند زان ناديدني يا انتزاع مفهـوم و دريـافتي ملمـوس و دم دسـتي                 نمي
پس در پس ذهن خويش دشواري تامل و بـاور در آن وادي             . داشته باشد 

  .گزيند  مي راپذيرد و علي رغم بيان فعلي، دم دستي و درميان  نميرا
يابد و بـر نبـود        مي گويد اما كالبد و حضور را در        مي او از ياد و روان    

آيين خاكسپاري و تدفين چنان است كه گويي جزئـي از           . كند  مي آن مويه 
. متوفا هنوز زنده است و اين مراسم بايد شئوني متناسب با او داشته باشد             

كه ممكن تـرين  جان از آن وجود محسوس است  گور و تربيت چيزي بي   
نشانه است تا محب و مريد بر آن گرد آيد و خطي معلوم گيرم خاكـستر                

 باور نبود شـدن و كـاه         .شده از آن خاكسترنشين استخواني داشته باشد      
خواهند بـاور    نميگشتن و با باد رفتن براي بازماندگان دشوار است و        

  تربيت پس سنگ بر  .  با هيچ چيز ديگر تاخت بزنند      به مني استخوان را   
فكنند تا دقايق و شش دانگ باور جامد وجود را سند به سنگ زده               مي

   .تا اسير امر نامحسوس نشوند
كيفيت و بار و برگ ارگ بر تربت نيز همان باور زنده و خفتـه بـودن                 

رساند كو انگار اين بنا محسوس و شكوهمند است تا   مياز دست شده را  
شهير و الهـام بخـشان باشـد بـه         هم دمي براي ديدارش بشتانبند وگر از م       
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نـام آن   . ملموس ترين شكل براي ديگران الگو و مرادي دم دسـت باشـد            
شاعران و رهبران اساطيري كه به حقيقت يا ادعا تربت و بارگاهي دارنـد              
بيشتر در خاطر و خاطره ها مانده است و تاثير و تاثر وافر تـري برجـاي                 

  . نهاده اند
روغ و فردوسـي و نيـز كـردار و          دقت كنيد بيش و پيش از شعر ف       

حقيقت كوروش تربت و يادمان سنگي آنان محل تردد، ترديد و نيـز             
خواهد تا قباي     مي آويزي تامل بوده است و آدم انگار در شب تيره هم         

  . ژنده خود را بر آن بياويزد
آميز قصه آن كه جماعت منورالفكر كه در مسير ساليان خـداي را             طنز

انـد و بـا دقـت و تاكيـد بـر             در نشانه تعبير كـرده    نه در سنگ و خانه كه       
انـد و سـعي وافـر در         وحدت وجود آن را همه جايي و عندالمطالبه يافته        

برحذر داشتن جماعت مومن در سفر بـه امـاكن و جغرافياهـاي مـذهبي               
اند خود براي رفتن بر تربت شاعر و شاه و جستن سـنگي از بنـايي                 داشته

 تا به پا همه شوق و ذوق گـشته انـد انگـار              برقرار از هزاره و هزاران سر     
اينان هم سندي سنگين و سربين را بيش تر باور دارند تا شعري و يـادي                

  ...و نيز گردي را
  

  :منكران و آن ديگران
داران با متوفي سـويه ديگـر هنگـام        دشمنان و منكران و نيز جانيان و كينه       

ر خـصم دسـت از      اينان انگار با فروافتادن سبوي عم ـ     . ممات آن وجودند  
ايـن   .شويند و به داوري غايي يا خموشي هميشگي باور ندارند        نمي كالبد

او بـاور دارنـد و      ي    كسان تاوان شـلاق خـورده را بـا نـواختن بـر گـرده              
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ناصرالدين شاه قجر براي منكران شهريار و اهل  ...ناانتظاري از جنس دگر  
 استخوان پـدر    معاصي البته به باور خود مجازاتي سخت به نام آتش زدن          

او فرمان داد تا از نظر افتاده را تربت پـدر بـشكافند و              . در نظر گرفته بود   
او انگار استخوان در تربيت را تـداوم        . بقاياي استخوان را به آتش بكشند     

و آن پـدر    ! دانـست و سـوختنش را آتـش بـر جـان پـسر               مي حيات پدر 
گـر پـدر را      رحمت خواه بود تـا م      گر و  سوخته هم در جز زدن پدر مويه      

در نظـر بياوريـد كـه گـور     !. نياز از بيمارستان سوانح و سوختگي كنـد   بي
انـد   بسياري از قاتلان و جانيان و آنانكه وجدان و قلـوب را ريـش كـرده               
جـان   مخفي و نامعلوم است تا دشمنان آن را نشكافند و داد از كالبـد بـي               

  !نستانند
ايد  بسيار خوانده جات    در صفحات سرخ تاريخ و اوراق كاهي روزنامه       

آغا محمد قجر به گاه شهرياري امر داد تا گـور كـريم             ! از جنايت بر ميت   
هايش را به تهران آورده زيـر پاهـاي او بـر             خان زند بشكافند و استخوان    

هـاي    تخت كياني دفن كنند تـا داد نـزول قـاف بـه غـين را از اسـتخوان                  
 سـرد رنـج جـسماني     او باور نداشت كه كالبـد       . الرعايا ستانده باشد   وكيل
اسـت و  اش  در شكـستن اش   كشد و با سنگ يكي شده و تنها تفـارق          نمي

  ...سنگ خود شكاننده
در خـاطر   ....يانش را بـر سـر بـاني آوار كنـد    پا خواست رنج بي    مي او

داريد كه مسعود كيميايي در سـكانس نخـست فـيلم اعتـراض پيكـر زن                
 :زنـد   مـي  قاتل فريـاد   !دكن  مي اش  مقتولي را مقابل قاتل نشانده و محاكمه      

  !...ات هم پشيمون بشه كاري نكن جنازه !خوب گوش كن
كردند تا در مكـاني       مي كساني با برآمدن كوس رحيل آرزو يا وصيت       

www.takbook.com



 59 ■جستارهايي شاعرانه پيرامون مرگ 

 

باورمنـدم بركنـار از اعتقـادات       . جنب اقربا يا مقدسـين در خـاك شـوند         
لـو  پررنگ آييني نوعي ناباوري مرگ و اعتقاد به تداوم حيات جسماني و           

پنـدارد در    مـي او. تر براي آن كه در دروازه نزع است وجـود دارد          ودمحد
شود تـا او بـسان        مي  به زميني جنب پدر، مادر يا فرزند باعث        خاك رفتن 

اي فاصـله   دارد به قدر پنجره     مي آئين جسماني و دنيوي با آنان كه دوست       
آه آدم مظلوم    ...خواهد داشت و دمامدم و با ياران جاني گپ و چاي كند           

در مرگي ميان تجسم و     دانم شايد از حمايت آنان        نمي و... و خوش خيال  
اي در حيـات     چيـزي شـبيه غيـرت و تعـب قبيلـه          . شود   مي ترحم بهرمند 

  ...خاكي
ظرف آدم ملموس و محسوس است و دست يازدين به هر چيزي كو             

بخـشد و در حكـم يـافتن          مـي  كمترين نام  و نـشاني از آن دارد قـرارش          
كـاش دادگـاه    ... پس از غارت بازار كفش فروشان است     پاپوش مستعمل   

گيتي قراري متناسب با مداخلمان براي جرم ترس و تنهايي و نيز محبس             
  .تن تعيين كند
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كوچيـدن بـه وادي     . سـازد   مـي  مرگ راه شريان بودن را مسدود و مقطوع       
  :كسي براي شدن نواخت. است اين شدنناس و تنها شنيده يا معهود ناش

  نشان ارزن نمودن باز بودن را قراري چون ستون بي"
  كو

  باز ماندست از سراي شاه در خاكي
  و دلخوش كو هنوزش ناي در جانست

  هيچ، هرگز
  تني تابي بر اين معنا نيامد

  !بودن، نمودن يا نبودن !آدمك
  "ا كسي پروا كند آيا؟تهمتن ري  خوان خشكيده

و كسي يا تناني هستند كو دامن بلند مرگ را ملوس كرده ريـشخندي              
هراسـند    نمي ؟زنند؟ كيند اينان  اش    بر چانه ي    بر موي نسب از اسافل برده     

رند يا چيزي فراتـر و  دا  ميجيغ خوشتر از قطع راه نفس و انگار تيغ را بي      
 دليران و دلبران و يا ديـوان و         در اين معبر برآنم تا حكايت     . ..كم تر از آن   

دلسنگان را روايت كنم و قضاوت را لنگري كج در جوي حقيري كه بـه               
  ...ريزد درشمار آورم  ميگودالي

مرگ بـا عـده و سـپاه مغـول سـيمايش در خيـال بـسياراني هراسـي                   
انگيزاند و حرمت خون خويش و ديگران از برايشان عرصه انكار و         برنمي
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فشانند كه كسي زين خواب برنخواهـد         نمي بر تني    نمي ترديد است و نيز   
براي كاويدن خيال و خطر اينان بايـد ابتـدا بـه دسـته بنـدي و                 . خواست

  .سپس ريشه پژوهي اين كردار و رواق منظر در اينان پرداخت
  

  :شوريدگان بر خويشتن
  عارف با داغ دل ساخت

ن آن  كساني از پي آن چيز دگر هستند و جهـان محـسوس را بـراي يـافت                
گوهر خـويش و نـوع بـشر را  وراي           . آورند  مي تنگ و نيز ننگ در شمار     

اين جهان خاكي و آب و ابتلائش در شمار آورده براي بـسر شـدن عمـر             
 ،هـاي آئينـي    تواند ريشه در برخـي برداشـت        مي اين تبار . شمرند  مي ثانيه

دسته جات رازورز و شايد برخي گرايشات و باورهاي ناشـناخته داشـته             
 از  "الـدنيا سـجن المـومن     "شـود     مـي  اش  روايت سرراسـت دينـي    . باشد

 و بيـدادش بـراي مـومن    دارد جهان و داد  مي كه بيان ) ص(حضرت خاتم 
  .تنگ و در حكم جنگ است

نبردي براي رسيدن به آن آرمانشهري كه تنازعات و تخالفـات در آن             
اع گيرد و كام سيراب از قرب و نوش يار را نيازي بـه مت ـ               مي يكسر پايان 

كم و بيش جهان نيست كه آن هم به تمامي در دسترس است و از تنـازع                 
. بقا آهنگي در ميان نيست كو بقا در فنا شـدن ذره در كـل مطلـق اسـت                  
 پيشواي اول شيعيان جهان به هنگام ضربت خـوردن در محـراب مـسجد             

زيستن حكم اضطرار و انتظـار را دارد تـا          . "فزت برب الكعبه  "فرمايد   مي
اي كه معبود و قرارسـت       يري ساخته شود براي رسيدن به قله      راهي و مس  

اينجا انگار دندان بر لب ساييدن است تا سرآيد و مرگ در  ...و قرارگاه 
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  ...هراس و اعراض بي حكم همان بازشدن دريچه است،
 اي از عيــسويان چنــان خــود را كريــه و زشــت انــد كــه دســته آورده

زشـت   رفته در اين دنياي زشـت،     آراستند تا از خويشتن نيز دلرعشه گ       مي
موعـود و   يدن مرگ و تعلق مـشيت الهـي بـر آن            بزيند تا زودتر با فرارس    

شايد نـوعي گذشـتن    ...ميعاد واصل شده غرق زيبايي حقيقي و تام شوند       
  .از نم باران براي رسيدن به دريا

اند و اهـل رازورزي كـه هـر آداب و ترتيـب را               ديگر عارفان ي    دسته
ا مگر به تربيت حقيقي رسيده با بوسه بر تربت خـويش راه             اند ت  فرونهاده

 اين جماعت جهان را عشق تفـسير       ....تا آنجا كه خاطر خواه اوست برند      
زندگي در حكم معبر است     . تاب يكي شدن با جانان هستند      بي كنند و  مي

ذره . وحدت يافتن بـا همـه چيـز       . پيوستن با وجودي كه همه است     براي  
ي   در اين باور و مناسكش با مدد احاطـه         خويشتن. شدن است و پيوستن   
گـون و چـرخ     تانه فروكوبيده شـده، سـبكباري گرد      مراد و نيز مناسك مس    

مرگـي   خويش آدم را تا تمناي ذره شدن و البته باور بي           گرد خويش و بي   
انتهـا و   اي كه جزئي تام و تمام از يك كـل بـي   براي ذره . برد  مي پيش

. تواند چندان دردناك و مهيب باشد      ي نم نور مطلق است تغيير ساحت    
  ...شايد به قدر چمدان بستني و بوسيدن رخ ياران تا ديدار بعد

تنـازع از    اينان مرگ را سوختن پروانه برگرد شمع در شمار آورده بـي           
اي منحـصر بفـرد در سـاحت         البته تجربه مرگ تجربـه    . گذرند  مي كنارش

ديگري شريك شود و    ي   تواند در راه رفته     نمي كس جسماني است و هيچ   
 داند در دمان رفتن و نماندن بر سر سالك و عارف دقيقـاً              نمي كسي دقيقاً 

چه آمده و او چه احوالي را گزيده است؟ همه خيـال اسـت و خـواب و                  
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نازك آري امـا     ...بياناتي در حالاتي كه رشته حيات به تمامي نبريده است         
حك تجربه آيـد بـه      خوش بود گر م   "خوش سعادت اينان كه      ...پاره خير 

شان امكان حدوث ندارد چرا كـه تجربـه مـرگ و هـراس و               درباره "ميان
كس نخارد پشت   "اند و در حكم       استقبالش همه دماني يگانه و در آستين      

 وين ناخن خود در خاك و گـل پـاكي بـراي             "جز ناخن انگشت من   /من
كه هر  "داند و در حكم       مي نشان خواهد شد و ستر نكو      هاي معرق  سفالين

 خبـري و نظـري   "مهر كردند و دهـانش دوختنـد       /را اسرار حق آموختند   
 واعظـان كـين جلـوه بـر محـراب و منبـر      "نخواهد داد تا همگان بداننـد       

  و يـا سـربلند     "كننـد؟   مـي  روند آن كار ديگر     مي چون به خلوت  / كنند مي
گناهي و عالم عامل و بـا عمـل           بي چونان سياووش زآتش ممات به نرمي     

داند و اينجـا زمزمـه روايـت اسـت نـه              نمي كس ...د گذشت بودن خواهن 
  ...فرياد قضاوت

  
  :جانشده اشكي بيفشان براي خدابر

كساني برايشان جان دادن ديگران به افتادن برگـي از درخـت يـا وزيـدن                
گذرنـد و گـاه ديگـري را بـراي شـدن              مي اعتنا از مرگ بي  . ماند  مي بادي

  اند؟ رود كه چنين  مينچه بر اينا. شوند  ميتشجيع و يا عامل
  

  :نما انگيزه منزه
پليد در شمار آورده غايت      كساني باز به همان مدار فوق جهان را نارام و         

جوينـد و     مـي  اي طلايـي   اي بلورين يا جـام آتيـه       و فردوس را در گذشته    
 رسالت آدم را گام زدن و فدا شدن براي برپاساختن ايـن يـا آن درشـمار                
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خواند تا گلو ببرند و برخـود چيـزي     مي نيكسي در گوش كسا   . آورند مي
بسته كساني را به هوا بفرستند تا مگر از نبود نمودن خـود و ديگـري بـر                  

آبـايي و    دهند تا بهشت نژادي،     مي فردوس قرار فرود آيند و كساني جان      
خيلـي و خطـي از    براي اينان باوري، .يا اوهام دگر خود را برقرار بسازند     

  ! جانداده بر پاي اوليتر است و دومي آدمي مهم
گونه اسـت    گاه آدم در حكم آنكه خيالش و قوه تحليل و هراسش آن           

بينـد و تنهـا       مـي  كه مصيبت و معصيت را در دورتـرين فاصـله از خـود            
ا بـه   عارض بر ديگران باورندارد كين درياي كرانه ناپيدا كلون آشـيانش ر           

 به همين سبب داند  ميآن همسايه و ديگرينوا درخواهد آورد و مرگ را       
آب حيـات   ي    يابد و خود را يابنده     ممات را در حكم مناسك وخبر درمي      

 اعتنـا   بـدين سـبب بـي      ،آورد  مي سكندر و رهپوي راستين خضر در شمار      
  .گزارد  ميگذرد و مي

  
  :شاعرانه بشو از دست

براي ختام اما بهتر است نگاهي بر تفسير جماعت اهل دل از مقوله مرگ              
الملـك و    هل هنر كه به بيان علي حاتمي در فيلم كمال         جماعت ا . بيفكنيم

دغدغـه و   . هاي شيرين خانه هـستند     از لسان محمد غفاري در حكم بچه      
مسئله مرگ همواره براي جماعت هنرمند مهـم و مـورد توجـه بـوده             

و بـر آن نفـرين و درشـتي پيـشه           انـد    گاه آن را بيداد خوانـده     . است
  . اند كنان رفته ر شمشير غمش رقصاند و گاه با رداي عرفاني زي كرده

دانـم ايـستاده      نمـي  شكوه و  هراس،ي    پيرايه در آستانه   خيام اما بي  
توانـد    نمي است و در حكم تقطيع نعمت و كام از مرگ شكوه دارد و            
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كنـد تـا مـرگ        مي دستي زآستين برون آورد وكاري بكند پس توصيه       
  ...نيست تو بكوش و كامران شو

رمانخواهانه همه هراسش از مردن در شـرايطي        و شاملو در يك نگاه آ     
  :است كه به روايت خودش

 ام هرگز از مرگ نهراسيده"
 .تر بود اگر چه دستانش از ابتذال، شكننده

  همه از مردن در سرزميني است- باري -هراس من 
 كه مزد گوركن
 از آزادي آدمي

  "تر باشد افزون
ميانه ايستاده اسـت،    توان امير وادي اعتدالش خواند در         مي سعدي كه 
خوانـد امـا      مـي  نـام  و را عامل خوشنامي و مرگي بـا يـاد           او زندگي نكو  

سـعديا مـرد    " خواند  مي چندان غوري در ماهيت و هراس ممات ندارد و        
 عرفـي   ،"مرده آن است كه نـامش بـه نكـويي نبرنـد           / نكونام نميرد هرگز  

ا براي نيكنـامي    شيرازي هم همين نگاه ميانه را دارد و زيستني روادارانه ر          
چنان با نيك و بد عرفـي بـسر         " سرايد  مي كند، او   مي پس از مردن توصيه   
نگـاه  . "مسلمانت به زمزم شـويد و هنـدو بـسوزاند         / كن تا پس از مردن    

دارد اين پنـدآموزي      نمي كاوانه نيست و معلوم    همانديشان عرفي اما مرگ   
ن بـه هـر بهانـه      كنند تا آدمان متجاسر دست از سر ديگـرا          مي را براي اين  

بردارند و از هراس بدنامي پس از مرگ يا تصور ماندن تخفيـف يافتـه و                
يـا  ! نوا بردارند عذاب بدنامي وز اسب افتادن دست از قفا و دامن خلق بي     

دانيم اين نيكنامي براستي به كار        نمي و باز ! ايست تمهيد رندانه  ...چيز دگر 
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ر چك متوفي را نقـد كـرده        آيد كه تا آخر عم      مي اعقاب و ميراث خواران   
توليد خاطره كنند و نيز براي جماعتي تا خاطره و هويـت توليـد شـود و                

 با وجود و موجوديت     كساني حافظ امارت و آستان اين هويت و يا واقعاً         
  ...داند  نميخود پند گيرنده و ميراي آتي ارتباطي دارد؟ كسي تا هنوز
 صـدا زدنـش را      مادري فرزندش را رستم نام نمود و خـود جـسارت          

  ....نداشت
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وقتي مرگ با آوار سقف به لرزشي و يا برآمدن آب اقيـانوس و طـاعوني                
كند انگار بازمانـدگان    ميدامنگير كثيري از همگنان را بر زمين يا در زمين      

ــال ــاظران را آواري از خي ــان  ،و ن ــزي مي ــاطره و چي ــرس و خ ــاس، ت  ي
  .گيرد مي اعتنايي دربر بي

هاي پرشمار و عظـيم پـس از       آدم ناظر و يا درميان و بازمانده از مرگ        
 تازانـد و   مـي آن در كدام حال و هواست و ناقه را به كدام واحـه و دمـن               

 مـن هـستم،   "اعتنـا     نشاند؟ نينوايي در پيش است؟ خانقاهي؟ و يا بـي          مي
  ...اهي و راوي ادامه خواهد داد راه را در حكم ر"باقي همه قصه

تاختن چنگيزيـان بـر نـشابور وز كـشته پـشته سـاختن و نيـز ديگـر                   
بيدادپيشگان و قهـر طبيعـت و آن ديگـر آوارهـا كـه بـر جـان جماعـت                    

اي در مواجهـه و نيـز بـاور          آيند نقش يگانـه     مي پرشماري از آدميان فرود   
ن ارتبـاطي   برجاي ماندگان با پديده مـرگ و هـر آن چيزيـست كـه بـا آ                

  .كند  ميمعنادار پيدا
طـاعوني مرگبـار و يـا     كودكي را تجـسم كنيـد كـه از زلزلـه مهيـب،       

جـان شـدن     كشتاري دسته جمعي جان بدر برده و حاضر و ناظر بـر بـي             
 در بـرد و   ميها راه بر رواياتي اين ديده ....جماعتي نه در شمار بوده است   

نـد و بـه   ياب  مـي و آيـين گذر زمان رنگي از افسانه و خيـال و نيـز سـنت            
  .سازند  ميانسان درآمده يك ذهنيتازدواج هراس و نيز رندي 
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هاي نزديـك دارد     شمار بر خاك مواجه    براي آن كه با افتادن تنان بي       -
. بازد و مرده چنان است كه در حساب نيايد          مي هيبت و هيئت مرگ رنگ    

 ديگــر آن ذهنيــت عافيــت و منفعــت طلــب آدم كــه رنــج و مــرگ را در
هـراس   دورترين فاصله از خويش تصوير و تصور نموده، بر طاقچـه بـي            

كند و مرگ از فرط فرآواني انگـار از    نميگويد كار  ميبراي رفتگان دريغا 
يابد   مياو مرگ را حاضر و ناظر. تر است سايه نيز به برجاي مانده نزديك  

م نيـاز   سفي ه ـ براي ابراز تا  . گري بر رفتگان هم ندارد     و مجالي براي مويه   
  ...چه رسد با آن ديگر كارها. به مجالي فراخ دارد

جـو   كند و محتمل است كـه مـرگ         مي را باور اش    او مرگ را و هيبت    
هـا بـراي رودررو نـشدن بـا فرشـته يـا              يابد كه همه گريختن    درمي. شود

ريخـتن آدميـان بـه سـان        . حاصل است و او همين نزديكيست      عفريته بي 
  تيـغ بـر جـان   وفور پيش چـشم دارد و گـاه       ن را به    برگ درختان در خزا   

  .فروريخته استاش  كشد كه هيبت و نايابي مرگ پيش چشم مي
هاي مهيب قدر و قيمت روزهاي بودن را بهتر و بيشتر            ناظران مرگ  -

دريافته تا قطره آخر جام شوكران زندگي را بـا سـماحت و سـماجت در                
 بود شدن تـا دم آخـر  كام كشيده و اين نقد را ولو سيلي باشد به سيلاب ن           

خواهند تـا جـاي       مي اند و  آنان بيداد موحش مرگ را دريافته     . سپارند نمي
ممكن از آن بگريزند تا مگر مفـري بيابنـد بـراي رسـتن از ايـن مـلال و                    

  .....فراتي  جلوسي بر تخت كياني زندگي بر كرانه
شاهدان افتادن درخاك انگار هيزمي براي تنـور نرمتنـي و گذاشـتن و         

پروا  تر از بلور آدميان بي      اينان با حقيقت شكننده   . يابند  مي ن در خود  گذشت
 كنند، رفـتن را     مي اند و زيستن را نرم و مياندارانه سر        و پرده مواجه گشته   
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 و بلندي آسـتانش را در       زيند كه هيبت مرگ     نمي گزينند و شادانه نيز    نمي
انـد    ه و چشيدهعين تردي و آساني توامان و در شمارگان بالا به كام كشيد        

انگار براي تعادل و ميانداري دليلي مبرهن و         ...دارند تر گام برمي   پس آرام 
ز دسـت ديـده و دل هـر دو          " و نيز    اند  نيز داسي برهنه پيش چشم داشته     

  "كه هر چه ديده بينه دل كنه ياد/ فرياد
 و پير با مـرگ كـدام تقـارن و مفارقـه برقـرار               اما ميان مواجهه جوان   

ها بسيار است اما    و دانيد كه ميان تعريف برنا و فرتوت فاصله        است؟ دانم 
گذريم و در باغ بحث و معنا گل سرخي را ستايش و نـه                مي از اين كوير  

كـار مـا    / كار مانيست شناسايي راز گـل سـرخ       "پرستش خواهيم كرد كه     
  "شايد اين باشد كه در افسون گل سرخ شناور باشيم

او را در دورتـرين      ...ريمانـه دارد  اي ك  جوان انگار با مرگ كرشـمه     
وار پيـشه    ها و از آن خميده پشتان در حساب آورده، پـرواز عقـاب             فاصله

ناگـه ز پـس سـنگ       " .كرده وز كمان نهان پس سنگ ابا و پروايي نـدارد          
 غره بـه خـويش و سـتبري بـازو و فـر              ناو چنا  "يكي سخت كمـاني   

ابـل  جوانيست كه حكايت مـرگ و كالبـد خـويش را حقيقـت غيرق             
خوان  گر و مرثيه    وار مويه  نمايد و زالان سپيد موي را تهمتن        مي حدوث
بر چشم دشمنان تير از اين      / ما سهلت نمايد اما   ي    قد خميده " ...است

  ."كمان توان زد
را گفتم و كريمانه را راه كدام اسـت؟ جـوان آرزو پـرداز              اش    كرشمه
 ـ          است و بي   راي كـشف شـهر     قرار، قوي خيال و كالبدش را با پارو زدن ب

اي برهم زدن ترتيب برقـرار و       پشت درياها ميانه است و بي قرار است بر        
دست از طلـب    "خواند    مي جوان به كلك بر آب سوار با همگنان       . حاضر

www.takbook.com



 جويي؟ از دهر چه مي ■ 76

 

او بـاور   . "يا جان ز تن برآيد     ،يا تن رسد به جانان     /ندارم تا كام من برايد    
تـي رمانتيـك و     توانـد تمـام مناسـبات را بـرهم بزنـد و رواي              مـي  دارد كه 
 هـا را توجيـه يـا قبـول         هـا و پلـشتي     نرسـيدن . ها دارد  گرا از پديده   غايت
كند و آن را از بيداد معدودي يـا دفـن جـسارت ميانـسالان و پيـران                   نمي
گزيند، به دل دريا و كوه   مي تحول راپس. داند  ميخويش بخشيدهي  ميوه

آيـد تـا نـشان        مـي  هاي سيراماسترا پـايين    زده و گاه ظفرمند چون چريك     
 ليـك مـدتي كـه      .شود و فردوس را در هاوانا خـواهيم سـاخت           مي بدهد
شود پيري كـه بـراي       مي ... نشود و اهل چه و چه      چهگذرد اگر جوان     مي

پروايي  شود حائل آرزوها و بي  ميفروشد و  ميشصت سال روياي جواني  
 جوان راه و باز... زده شناكنان ماوايي بجويندجوانترها تا از دستش به دريا 

گيـرد و بـراي گـشودن دربهـاي           مـي  ها جديد را پيش    مهاجرت و جستن  
  .انگارد  ميجديد مرگ را ناديده و دور و دير

 و قرار   كاود تا به و بر جايي برسد        مي صفحه اقيانوس و قعر جنگل را     
تمام اين افق گشايي يا انتحارها شوريدن بر جان خويش و           ي    لازمه. بيابد

تواند چـون تـن بـا خيـال           مي ممات است كه جوان   هيچ انگاشتن هراس    
پيـر در جهـان تعـادل و        هاي ناديده بـسيار دارد امـا         همراه است و افق   

سـوز   گون را پيموده و آزموده و در تن        هاي گونه  آفتاب ...تعديل است 
 مـرگ و رنـج را نيكـو       ي    هـا  دسـت  ....شان ترديـد نـدارد     بودن تمام 

ممد  يد كه اگر مفرح ذات نباشد،     جو  مي شناسد و قرار را در ثباتي      مي
ت داشـتن در حيـاط بـه كـه آدم           حيات هـست و پيرانـه سـر حيـا         

  ...گلسرخي و يا تنديس هيچي باشد اي، مجسمه
پير اگر بازماند از مرگـي هولنـاك و دسـت جمعـي محـنملا بـا نـرم                   
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اي راوي فاجعه و نگاهبان زيست خـويش و ديگـري خواهـد بـود                گريه
 و به فرياد و نه نجوا       ه روندگان تا خونيني چشم    پيوستن ب جوان يا در پي     
  ...خونين گلو هم

 وقتـي كـه     و آخر نقش تسكين است در حـدوث مـرگ و خـصوصاً            
دهند، برجاي ماندگان و نيز وجدان زخمي         مي هاي دسته جمعي رخ    مرگ

و ملول ديگر آدمان تسكين و پاسخي و نيز تخدير نه از جنس بخارهـاي               
اند كه دماني پيـشتر      گر رفتگاني  اي مويه  دسته. دطلب  مي آلود هاي عفن  جوي

ديدند و باور خاك و هيچ شدن آن          مي معناداري    ميان آنان و نبودن فاصله    
آن مالكيـت يـا     . هاي نسب از انار برده به سرخي را نداشته و ندارند           گونه

دمي رج زده بود و     آ بر قالي خيال     اي شبه تمليك    عادت اعتباري اما اجاره   
آن خوش نقش به تار بدنوايي چگونه ممكـن و ميـسور آمـد و            برين پود   

كدام هنرنشناسي چنين خواسته است؟ پس به حكم جاري بودن زنـدگي             
  و باور داشتن بر اين معنا كه

 /نمايد سـرآغاز و انجـام خـويش       / زمين گر گشاده كند راز خويش     " 
انـا  پـر از مـرد د     / برش پر زخون سواران بود    / كنارش پر از تاجداران بود    

  "پر از خوب رخ جيب پيراهنش/ بود دامنش
هـاي   رنـج ي    زيستن ناچار و ناگزير از تـداوم اسـت و در ميانـه            

مدت حمـل   توان بار اضافي را براي دراز       نمي آدمي    هميشگي بر گرده  
هـم عاقبـت سرشـكن اسـت و         و حمايل نمود كه تاج فخـر آبـائي          

 ـ      چه رسد به مشك خون كه بي      ! آور ملال د خـود   آن كـه عطـار بگوي
  ...گوياست

شـايد بهتـرين    . آيـد   مـي  پس تسكين بـر مـرگ آن ديگـران بـه ميـان            
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آرامبخش همان گذر زمان باشد و طبع خودخواه آدمي كه لاجرم باز خود 
پنـدارد و در دورتـرين فاصـله از           مـي  را فريفته و رنج را پس پشت نهاده       

ه تـوان تخـدير خـويش چـه نعمـت           براسـتي گـا    ...فاجعه قـرار دارد   
  ...خويشم آرزوستي  خداي را ترياقي از ساقه ...ايست يگانه

كردني اي نـامطبوع و ديريـاب و انكـار          مبتلا، بـا وجهـه     در رنج فراق،  
. شود كه در تسكين و قرار نقش بزرگ و پررنگـي دارد             مي خويش موجه 

تر آن ديگري و نيز مـوارد        رنج افزون ي    مشاهدهآن ترياق اين است كه      
سوگوار را  ي    رخ داده است انگار بار بر شانه      مشابهي كه براي سايران     

خونت از ديگـري گلبـول بيـشتري         !دهد كه تو تنها نيستي      مي تسكين
ندارد و نيز آرام باش و سر در گريبان كه بر ساكنان ده مجـاور رنـج                 

  ...مزرع تو را ملخ زده و مزرع او را سونامي.  استتري فرو آمده فجيع
  شت همسايهار ك جوخشك آمد كشتگاه من، در"
گريند روي سـاحل نزديـك، سـوگواران در ميـان             مي گويند  مي چهگر

  سوگواران
  "رسد باران؟  ميكي ...قاصد روزان ابراي داروگ

گمـان كنيـد     !رحمانه و غيرانسانيست اما حقيقتي است تخدير مرام        بي
مرگ و حادثه و سانحه تنها براي شما و يا معدودي برقـرار بـود آن گـاه                  

آورديم؟ براي همـين اسـت كـه      ميآورديد و  مي  چگونه تاب  اين بيداد را  
 آيـد قـصه كـوك       مـي  گاه وقتي دياري به عوارض و سوانح طبيعي دچار        

اند و بهمان و شما اين نكنيد و آن          كنند كه براي آن بوده كه فلان كرده        مي
 يا به راهكارهاي دم دستي براي دفع خطـر روي          ....بكنيد كه چنين نشود   

  و مرگ را از چشم قليلي رازورز و تـودار جـسته آتشـشان               بلا .آورند مي
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دهنـد كـه آتـش بـر جانـشان            مي رانند و يا رندكي را كيسه       مي زنند و  مي
  .....نيفكند

  ...ياور نكرده است ها كه با باور انسان بي چهبلا و مرگ 
كـه يـاران فرامـوش كردنـد        / چنان خشكسالي شد اندر دمشق    "
  "عشق
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لگام و حرف از پيش بتازي و گرد اين تاختنـت را             خواهد بي   مي گاه دلت 
ديدگان تا هميشه به راهت كنـي مگـر چـشم بـه بـره خويـشت                 ي    سرمه
دريغ كز شبي چنين سپيده     / سوار ام در انتظار اين غبار بي      نشسته "...نماني
  "زند  نميسر

ام  ل مرگ گام نهاده   توش زاد به محف      بي ،ابا و پروا   اينك اين منم كه بي    
ايـن نوشـتار مقـصد معلـومي را         . متا لغاتي را بر تن خيـال جـاري سـاز          

  .كند  مييار تمنيي  كند و سالكيست كه از هر ذره جلوه  نميجويي پي
گي به كـساني    دوستي بر اين باور بود كه اگر انسان دلبستگي و وابست          

 باور بود كـه     بر اين . نمود  مي رنج قابل درك و بي   نداشت مرگ برايش غير   
مرگ والدين، فرزندان، و كساني كه دوستـشان داريـم مـا را بـه تقكـر و                  

عقبـه و   اي بـي  كشاند و اگر هـر انـسان زاده      مي تحزن در وادي نبود شدن    
پسين بود چون از آمدن و نيـز شـدن خـود اطـلاع و احـساسي نداشـت                   

حزن و تامـل را در در درك        ي    ريشه. لاجرم درك و رنجي در كار نبود      
  ...رهپوي  دانست اين فرزانه  ميو دلبستگي

جان شدن   انسان در مواجهه با مرگ ديگران كدام داوري را درباب بي          
مـر  . ..جسم دارد و چگونه روايت دمان دود شدن چوب وجـود را دارد؟            

  تو را زين سوختن مطلوب چيست؟
  : و مه گفت زهاحسنتفلك گفت /قضا گفت گير و قدر گفت ده
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. ر حكم فـارغ شـدن از چنگـال بدسـگالان اسـت            گاه مرگ ديگري د   
رهيدن از كسي كه خون و زمان آدميان را در شيشه كرده و به ميـل و بـه                   

انـد در پاسـخ    گفتـه . كنـد   مـي  هـا را تعليـف و تخفيـف        سان رمـه انـسان    
 :دست بر آسمان گفت    درخواست دعاي خير حجاج يوسف از درويشي،      

و پيشتر نعش طـراران  . "شند امان باخدايا جانش بستان كه خلقي زو در      "
  . كردند تا عبرتي شود و تسكيني هم  ميگيرها را بردار گردنه

آرزوي مرگ براي جبار يا آن كه بيدادي بر تني يا حقي كـرده بـود و                 
نيز توان ستاندن انتقام ملمـوس از جانـب قربـاني يـا بـستگان او وجـود                  

براي ديگـري   نداشت از ديگر وجوه مرگ خواهي مشدد و توام با ابتهاج            
گر بر تن ديگـري و       اين حكايت از آن دارد كه در ذهن هلهله        . بوده است 

آرزومنــد ممــات او ايــن معنــا پررنــگ بــوده اســت كــه مــرگ بــالاترين 
 پـس   "اگر مرگ داد است بيداد چيست؟     "هاست و نهايت تباهي      مجازات

ظلمش بخشد و هم بـا      ي    كرد براي جائر، تا هم ريشه       مي آرزوي هلاكت 
جـازت بـر جـاني غالـب و          و ستاندن امكان كاميابي انتهاي جاده م       تباهي

 هـا تقـلا    اعـدام ي    ايد كه جانيـان و آن ديگـر در آسـتانه            ديده .قالب گردد 
 كنند تا با يك درجه تخفيف به بند ابد گرفتار آيند امـا نفـس بكـشند،                 مي

موهبتيـست كـه فـارغ از كيفيـت         انگار نفس بودن و نفس داشـتن خـود          
  . عظيم استزيستن ظفري

بيداد، عـزم كـرد تـا       ي    زماني رعيت پيجو و بجان آمده از جفا و تركه         
ي   را توي سـينه   اش    رضاي كرماني گوشه گزيد تا تپانچه     . جان شاه بستاند  

كـه ديگـر بـراي       ...نفـس شـود    سلطان صاحبقران خالي كند و ناصـر بـي        
 بـر   تا سبيل تـاب ندهـد و       ...هاي برداشته از اندروني سبيل نگذارد      عكس
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درختي كـه    :رضاي شاهشكار گفته بود    ....التفاف نگذرد  بينوايي رعيت بي  
شـد   ....چنيني خبيـث اسـت را بايـد از بـن برانـداخت و تمـام               اش    ميوه

آبـادي   و بعـدتر ناصـر فخرارايـي و نيـز سـرباز رضـا شـمس          ... شاهكش
 تا همـه كـام او و        ي دوم را با سرب داغ در جام كنند        خواستند جان پهلو  

ر كردن مرگي داغ برجانش عـوض بـستانند و تـا            ا خويش را با آو    ناكامي
 همــه كــه رضــاي شاهــشكار ...هنــوز نعشــشان بــر زمــين مانــده اســت

  ...شوند نمي
تواند آثار ماندگاري بر      مي بعض كشتن و مرگ بر ديگري چيره كردن       

آقا صراف تبريـزي بـا       عباس. زندگان و نيز روند رخدادها برجاي بگذارد      
اصغر خان اتابك صدر اعظم مقتدر دوره ناصـري تـا            ا علي شليك به ميرز  

پ بستن آن شاه در شوراندن آتش شاه بر عليه مشروطه و به تو        محمدعلي
آرا توسـط فـدائيان       و بعدتر با ترور حـاجعلي رزم       ...نقش مهمي ايفا كرد   

اسلام راه براي ملي شدن نفت و نخست وزيري محمد مصدق كه فـصل              
  .ست و تا امروز هم آثارش باقيست گشوده شدمهمي در تاريخ ايران ا

  
  :هرگز هرگز، مرگ زن و كودك،

آزارد   مـي  چنان خيـال را   . كننده است و ويرانگر    مرگ برخي نفرات حيران   
 مـرگ كـودك و زن از آن       . ها از آن رهـايي نيابـد       كه شايد انسان تا مدت    

 هـاي ويرانگـر اسـت كـه انـسان را بـه ترديـد و ترديـدگي                  سيلابقبيل  
دانـد و برداشـتي     مـي  رحم نخست آن كه آدم مرگ را تباه و بي        . كشاند مي

خاك سرد و سخت و بيدادي كه بـا زوال  . محسوس و كالبدي از آن دارد  
بـه گـاه مـرگ مـردي يـا          . آزارد  مـي  رود روان آدمي را     مي و افساد بر تن   
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پندارد تن ستبر و باران ديده تاب اين بيـداد و     مي بزرگسالي انگار ذهن ما   
هاي نحيف كودك و پوست نجيبش را تاب  ونت را دارد و كجا دستخش

  اين آيد؟
شـوند،    مـي  قرارتـر  در مرگ كودكان بـي     ها براي همين است كه انسان    

 نـشيند و    مي مداري ترازوي فرشته عدالت در جانشان      احساس بيداد و كج   
پرسند چون و چرا؟ ديگر اين كـه خيـال آدم مـرگ را دشـوارترين و                  مي

  را احتمـالاً   "خدا مرگت دهد؟  "آورد و     مي مجازات در شمار  ترين   صعب
كودك وجـدان آدم  ايد و در مرگ    در پاسخ شيطنت و تجاسر بسيار شنيده      

دهـد؟ مـرگ را       مـي  پرسد به كدامين گناه چنين تـاوان        مي زخمي و نالان  
سركشي، و دريدن و مستانه زيستن  نوعي حد يقف و مجازات براي گناه،   

تـر از آن     كودك كـه دسـتش نحيـف      . نماييم  مي اهدهدر ذهنيت انسان مش   
 و در نيـاي پرنيـاني خـويش         كه براي تـضييع و تجاسـر بـالا بـرود          است  

دام تنـوره اسـت؟     شناسد پس بيداد مرگ از تاوان ك        نمي شهوت و شدت  
كند   مي انگار نوعي مظلوميت در ممات طفل نهفته است كه جان را به سر            

ربلا هم بيداد اشـقيا بـا جـان طفـل           در جنايت دشت ك    ....و تن را زخمي   
  .كند  ميبسياراني را تري  ها ماند كه تا هنوز ديده شيرخواره چنان در جان

در موضع مرگ زنان نيزبه همان سبب ضعف قواي جسماني در برابر            
  .دارد  ميمردان و تجسم بيداد و منتقم بودن مرگ است كه واويلا برپا

  
  :مرگ حيوان

 كه از اصابت آهن پيگري بر زمين محل تـابش           سگيي    در راه ديدم لاشه   
. تيغ خورشد گشته بود محل سور و بساط عقـابي پهـن بـال و زيباسـت                
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وانـده بـود يـا      شايد عقاب داستان زاغ و عقاب دكتر ناتل خـانلري را نخ           
كـه  / چنان خشكسالي شد انـدر دمـشق      " و در معناي     گرفتار آمده بود بر   

 /كنـد زاغ مـزاج      مـي  راه عقـاب    چ ـ   و نيز آن   "ياران فراموش كردند عشق   
اي فروبـرده و      و سر در تن عفن لاشه      "احتياج است احتياج است احتياج    

ايـن تـصوير بـا همـه     . نهـاد   مـي محابا خونين منقار پـسماند در دهـان    بي
برانگيز و خراشنده بودنش در خاطرم نشست و تا دماني در انديـشه              تامل

  .و تورق آن بود
 سـازد و رهـا و برخـواردارتر         مي  ابزار عاقلهي     به مدد قوه   هب آدم

هـا   گونـه بر طبيعـت و ديگر    اش    اسباب چيرگي و تسلط نسبي    . زيد مي
رد گذ تازد و درمي  ميبا آن بر حيوان همين ابزار برآمده از تعقل است،

پندارد حيوان مگر غريزه نيست و تصوير         مي شايد ...حسرت و آهي   بي
! ه نسزد پس بر مرگش موي   و تصور از حيات در اشكال ديگرش ندارد         

 ـ           هاي قبيله و يا پيوند   ا اي و خوني پرمهري ميان اينان برقـرار نيـست ت
 و مگر دادستاناني خونخواه براه      مرگ يكي جماعتي را سياهپوش كند     

 خـود پـدال گـاز را فـشار داده و    ي  بيفتند پس با عقل فعال و برآمده 
  !رود مي

 ساده است نوازش سگي ولگرد"
 رود  ميچگونه زير غلتكيشاهد آن بودن كه 

 گفتن اينكه سگ من نبود و
 ساده است ستايش گلي

 از ياد بردن چيدنش و
 كه گلدان را آب بايد داد

 جويي از انساني ساده است بهره
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 احساس عشقي دوست داشتن بي
 او را به خود وانهادن و گفتن كه ديگر نميشناسمش

 هاي خود را شناختن ساده است لغزش
 ن به حساب ايشانبا ديگران زيست

 و گفتن كه من اين چنينم
 ساده است
 زيم  ميكه چگونه

 باري زيستن
 سخت ساده است

 و پيچيده نيز هم"
داند كه براي خوان رنگينش بايد نخست جانداران در قالـب             مي و آدم 
جان شود و طعم مرگ را بچشد و پس اسباب ابتهاج ما شود و               حيوان بي 

هايي كه در بالا     طلب و يا همان استدلال     شايد به سبب فزوني عقل منفعت     
البته جمـاعتي ايـن رنـج را سرشـت و           . گذرد  مي اعتنا از كنار آن    رفت بي 

سرنوشت حيوانات نگون بخت دانسته ابا و پروايي ندارنـد كـه تـن تـرد                
  .طاووس را زبان بزنند و طوطي را با چشمان غريب كشش در قفس كنند

ه داشتنش زير عنـوان حيـوان       گاسوي ديگر اما اهلي كردن حيوان و ن       
اين جاست كه مـرگ حيـوان معنـايي         . و يار و همدم انسان است     خانگي  

اني سـگ در حكـم دريغـايي عميـق          ج ـ فقـد طـوطي و بـي      . يابد  مي دگر
 اي عظيم را براي مويه انسان و معاشران بـه بـار            آيد و سوگ و چاله     درمي
 وگواري هـم  محور انسان را در پس پـشت ايـن س ـ          نگاه منفعت . آورد مي
  . توان ديد مي
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ازدهرچهمیجویی؟
جستارهاییشاعرانهپیرامونمرگ

گورستان برای مردگانی که پیکری و اثری 

برجای می گذارند دور از آدمیان اســت تا 

نادانسته هجوم نگاه نیستی را در دورترین 

فاصله از آدم رونده قرار دهند! خیال و تفکر 

آدم خود مرحمی است و تاخیر و دیرکردی 

تا او بپندارد مرگ در دور و دیرترین فاصله 

از او قرار دارد...

دکتر احسان اقبال سعیدی
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